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 توضيحی کوتاه در مورد ايجاد تغييراتی در نقد کتاب پيکيتی

از  بعد  سالهای  با  بود  آن، مصادف  انتشار  و  پيکيتی  کتاب  نقد  به  تصميم من 

بحران اقتصادی جهانی سال ٢٠٠٨ و حرکتهای اعتراضی آن دوره عليه نابرابری 

بحران  اين  از  بعد  بورژوازی  دول  فشار  به  اعتراض  بويژه  جمله  از  اقتصادی 

در تحميل بيشتر سياست"رياضت کشی اقتصادی" به طبقه کارگر و از اينطريق 

اکثر  يا  تمام  و  شروع   ٢٠١٩ اواخرسال  از  که  اقتصادی  رکود  جامعه.  کل  به 

ادامه  در  و  فراگرفت  را  مربوطه  بورژوازی  دول  و  داری  سرمايه  کشورهای 

را  پيکيتی  کتاب  از  خود  نقد  که  شد  موجب  شد،  تشديد  کرونا  بيماری  شيوع  با 

ايجاد  به  نياز  ماه مه ٢٠٢٣،  در  برآن  کنم. مروری مجدد  بار ديگر منتشر  يک 

آن  تيترهای  از  بعضی  انتقال  جمله  از  کرد،  برايم ضروری  را  آن  در  تغييراتی 

تکميل  ديگری  دوم،  بخش  به  اول  بخش  از  اند  پرداخته  مشابهی  به موضوع  که 

حال  عين  در  داشتند،  احتياج  روشنتری  و  بيشتر  استدلال  به  که  مواردی  کردن 

پيکيتی.  کتاب  از  خود  نقد  کل  کردن  موجزتر  و  تر  فشرده  ممکن  حد  در 
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بخش اول
بعنوان مقدمه 

اصلی  سخنگويان  تنها  نه  سرمايه،  جهانی  بحران  دنبال  به   ٢٠٠٨ سال  در 

بورژوازی مانند جرج سوروس، حتی سخنگويان رسمی کليسا نيز گفتند، در مورد 

سرمايه داری حق با مارکس بود. کاپيتال مارکس دوباره جزو کتابهای پرفروش 

سال شد و خواندن آن بويژه در ميان نسل جوان اروپا رواج يافت. روزنامه گاردين 

در مورد اين بحران که عده ای از سخنگويان بورژوازی آن را مرگ کاپيتاليسم 

نام نهادند در ٢٣ اکتبر ٢٠٠٨ با کمی تخفيف آن را نه مرگ کاپيتاليسم، که تولد 

دوره جديدی در آن را اعلام کرد(١). روزنامه نيويورک تايمز در ٢۶ اکتبر همان 

سال نوشت که دهها هزار کارگر در شهرها و مراکز مختلف کار در آمريکا دارند 

از  نيويورک  و  نيواورلئان  و  واشنگتن  شهرهای  که  نوشتند   .(٢) ميشوند  بيکار 

نظر اجتماعی، با نايروبی و کنيا و سواحل عاج قابل مقايسه اند. از شکست خود 

اعتبار  بی  را  ای  اقتصادی  مدل  بحران  اين  که  گفتند  کاپيتاليسم صحبت کردند و 

کرده است که به قيمت بی ثباتی همه گير، نابرابری وسيع و نابودی محيط زيست 

برای يک نسل بر جهان تسلط داشته است. مجله اکونوميست، در ماه اکتبر همان 

سال نوشت که در ٢۵ سال گذشته که از عمر ليبراليزه کردن بازار ميگذرد، صدها 

ميليون نفر از مردم (جهان) به فقر مطلق کشانده شده اند، در حاليکه تخمين زده اند 

که  اين دهه، ما احتمالا شاهد سريعترين رشد را از لحاظ درآمد سرانه در  تاريخ 

به  مارکس  به عکس  اشاره  با  تايمز در همان روزها  (٣). روزنامه  بود  خواهيم 

خوانندگان خود در مورد اين بحران و رکود همراه آن که لگدی است به ايدئولوژی 
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کاپيتاليسم، هشدار ميداد (۴). اينها از جمله مواردی از دهها مورد از عکس العمل 

سخنگويان رسمی و رسانه ها و ميديای کشورهای سرمايه  داری غرب در مورد 

اقتصادی سال ٢٠٠٨ بودند. در آن روزها و ماهها  بحران  کاپيتاليسم در جريان 

اگر يک استاد اقتصاد به خود جرات ميداد کتابی با عنوان "کاپيتال در قرن بيست 

و يکم" بنويسد، حال با هردرجه از اعتراض به نابرابری و خواست تعديل ثروت 

در آن، اما مينوشت، ثابت شد که نظرات مارکس در مورد سرمايه داری "قيامت 

گرا" (Apocalyptic)  است و يا در اين يا آن مورد نيز نادرست و غلط از آب 

تبليغ  ليبرال جرات  از سوسيال دمکراسی و ميديای  تنها بخشی  نه  است،  درآمده 

برای آن را نداشتند، بلکه حتی دست راستی ترين سخنگويان بورژوازی نيز سر 

را پائين انداخته و باسکوت از کنار آن رد ميشدند. حدود شش سال بعد از آن، در 

اوايل سال ٢٠١۴ در دل اعتراض عمومی به نابرابری و به تهاجمی که سرمايه 

و  بودند  داده  سازمان  جامعه  کل  به  و  کارگر  طبقه  به  بورژوازی  دول  و  داران 

بحران  تا  رفتند  پيش  نيز  جنوبی  آفريقای  در  ماريکانا  معادن  کارگران  کشتار  تا 

اقتصادی خود را تخفيف دهند، استاد اقتصاد دانشگاهی در فرانسه به نام پيکيتی 

ظاهرا "فرصت را درمی يابد" و کتابی با عنوان "کاپيتال در قرن بيست و يکم" 

منتشر ميکند. در جهت رفع نگرانی از بورژوازی  و سخنگويان آن در مورد تبيين 

يا آن  اين  آينده کاپيتاليسم، نظرات مارکس را بدون هيچ استدلالی در  مارکس از 

مورد از تحليل سرمايه، "قيامتگرا" و "غلط از آب درآمد" ميخواند. در کنار آن 

به وجود نابرابری در سرمايه داری، نظم دلخواه و مورد علاقه خود، اعتراض 

ميکند. خواستار دخالت دولت در تعديل ثروت و بستن ماليات تصاعدی بر درآمد و 

سرمايه و ثروت ناشی از ارث ميشود. اين مجموعه در يک کتاب، در آن روزها در 

شرايط گسترش اعتراض عمومی به نابرابری، نه تنها باب طبع سوسيال دمکراتها 
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و روشنفکران چپ ليبرال که باب طبع رسانه ها و ميديای ليبرال و حتی بخشی از 

راست بورژوازی نيز بود. اينها ظاهرا کافی بود تا بخشی از سوسيال دمکراسی، 

انگار گم شده خود را يافته اند، جلد بدلی سرمايه توماس پيکيتی را درهوا بقاپند تا 

آن را به جای کاپيتال مارکس به جامعه قالب کنند که گويا کاپيتال آن کتاب بود، نه 

کاپيتال مارکس، و از آن به عنوان پروژه ای عليه بازگشت مارکس استفاده کنند. در 

همياری با اين شوی اقتصادی، رسانه ها و مطبوعات ليبرال از جمله مطبوعاتی که 

بالاتر نيز به آن اشاره کردم، همچنين ميديای مختلف از قبيل بی بی سی و سی ان 

ان و غيره به کار افتادند و فضا را برای هلهله و شادی اينها گرم کردند تا ماحصل 

اوضاع بعد از بحران اقتصادی جهانی سال ٢٠٠٨ را به نفع طبقه بورژوا مصادره 

پيکيتی استقبال کرد و نوشت  بيلياردری مانند بيل گيتس نيز از کتاب  کنند. حتی 

اينها مسابقه مترجمين مختلف برای  با همه نکات پيکيتی موافق است. همراه  که 

سهم بری از کالائی که روانه بازار شده بود، شروع شد. اما جار و جنجالی که راه 

انداختند زياد طول نکشيد. تمام شدن بی سر و صدای جريان پيکيتی و کتابش، بی 

اعتباری اين پروژه عليه مارکس را، اثبات کرد. تاريخ مصرف هر دو، هم پيکيتی 

و هم کتابش، با آن به سر رسيد و محتوای آن نيز به بايگانی سپرده شد. واقعيت 

زمخت سرمايه در قرن بيست و يکم، توجيه گريهای بيمايه از آن و نويسنده آن را به 

حاشيه راند. اگر برای بخشی از سوسيال دمکراسی، کار پيکيتی مجال جنجالی عليه 

بازگشت مارکس را فراهم کرد، بخشی از چپ ليبرال بويژه نويسندگان نيولفت ريويو    

(New Left Review) و مانتلی ريويو (Monthly review) را که نقدشان از 

سرمايه از نقد نئوکلاسيکها فراتر نميرود، شگفتزده کرد. ديدن يکی دو نقد سطحی 

از زبان  پيکيتی به عنوان يکی از سخنگويان نئوکلاسيکها از مکتب اقتصادی اش، 

آنان را چنان به وجد آورده بود  که نه تنها هدف سياسی پشت انتشار کتاب پيکتی 
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را ناديده گرفتند، بلکه در گسترش آن هياهو، عملا به نفع او سهيم شدند. جان بلامی 

فاستر(John Bellamy Foster) و ميشل د. ييتز(Michael D. Yates)، دبيرو 

"پيشی  پيکتی،  پيشنهادی  فرمول  که  نوشتند  ريويو  مانتلی  نشريه  راهنمای  دبير 

گرفتن نرخ بازدهی سرمايه از نرخ رشد"، "معضلی" را که ظاهرا تا حال متوجه 

آن نشده بودند برايشان حل کرده است. ظاهرا با کتاب پيکيتی پی بردند که سرمايه 

داری به نابرابری تمايل دارد! (نشريه نگاه، دفتر بيست و نهم، جان بلامی فاستر 

قاسمی.) پرويز  ترجمه   ، نئوکلاسيک"  بحران  و  "پيکيتی  ييتز،  د.  ميشل  و 

***

توضيح کوتاهی در مورد نقد کتاب پيکيتی بعد از دو سال:  

وقتی کتاب پيکيتی منتشر شد من هم کنجکاو شدم، مثل خيلی ها، که بدانم آن 

چيست  به  راجع  يکم")  و  بيست  قرن  در  ("کاپيتال  اش  گنده  عنوان  آن  با  کتاب 

بودن  جريان  در  دليل  به  اما  کردم  تهيه  را  کتاب  ميگويد؟  چه  مورد  اين  در  و 

شد  حاصل  موقتی  بهبودی  وقتی  نبود.  مقدور  برايم  آن  خواندن  معالجه،  پروسه 

آن را خواندم و با ياداشت برداری مختصری تصميم گرفتم آن را نقد کنم. نه به 

اين خاطر که حاوی نکات مهم و قابل طرحی از نظر اقتصادی بود و ميبايست 

عليه  کتاب  اين  انتشار  با  که  جاروجنجالی  خاطر  به  اولا  بلکه  ميگرفت،  جواب 

مارکس راه انداختند، ثانيا به اين خاطر که نشان دهم وقتی که رسانه ها و ميديای 

اقتصادی  نظرات  ترين  عاميانه  حتی  ميدهند  شکل  را  افکار عمومی  بورژوازی 

طبقه  استثمار  توجيه  و  پوشاندن  و  بورژوازی  سلطه  ادامه  به  که  بدانند  اگر  را 

کارگر کمک ميکند، به عنوان "شاهکار اقتصادی" به جامعه قالب ميکنند. کتاب 

"کاپيتال در قرن بيست و يکم" پيکيتی يکی از اين نمونه ها است. به قول خواننده 



حد  تا  يک روز  در  نظر،  هر  از  و ضعيف)  (سطحی   Wonky کتاب  يک  ای، 

توجه  برای  باشد  تلاشی  که  اميد  اين  به  ثالثا،  کرد!  پيدا  ارتقاء  "شاهکار"  يک 

دادن بيشتر نسل جوان کمونيست طبقه کارگر به ضرورت خواندن کتاب کاپيتال 

مارکس به عنوان پشتوانه محکم پراتيک کمونيستی برای تغيير وضع موجود. 

با بازگشت مجدد بيماری در اوايل  سال ٢٠١۵، عليرغم يادداشت برداريهای 

سال قبل، با توجه به وضعيت جسمی ای که داشتم موقتا از اين کار صرفنظر کردم. 

به تشويق فاتح شيخ در چند ماه گذشته که باز بهبودی موقتی حاصل شد، عليرغم 

فشار جسمی زياد، تصميم گرفتم نکاتی را که در اين نوشته ميگنجد و در مورد 

بسيار  بياورم. چرا که آن کتاب،  از نظر من کفايت ميکند، روی کاغذ  آن کتاب 

طولانی، به شدت تکراری و خسته کننده است. هرچند پيکيتی در جواب به منتقدين 

که  است  نوشته  طولانی  را  آن  خاطر  اين  ”به  است:  گفته  کتابش  بودن  طولانی 

خواسته است "سوخت و ساز سرمايه"! را در ابعاد مختلفی شرح دهد .“ (۶)!

١- كتاب پيكيتى به اختصار

پيکيتی ميگويد: "کتاب او قبل از هرچيز راجع به "تاريخ توزيع درآمد و ثروت" 

است (٧).  او اين "تاريخ" را نه برپايه آن يعنی شيوه توليد سرمايه داری، بلکه 

بر اساس تقسيم "درآمد از کار و درآمد از سرمايه" توضيح ميدهد. او همچنين با 

مقايسه آمارها و اطلاعاتی که جمع آوری کرده است به اين "نتيجه" رسيده است 

که علت انباشت و نرخ بالای بازدهی سرمايه سرمايه داران، و لذا وجود نابرابری 

حاصل از آن، همانطور بزعم او در قرن نوزدهم و بيستم و اکنون در قرن بيست و 

يکم نيز در اين است که "نرخ بازدهی سرمايه از نرخ رشد(رشد عمومی اقتصاد) 

پيشی گرفته است"(g<r). او با اين نگرش و با فرمول ديگر خود که آن را "اولين 
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فرمول پايه ای کاپيتاليسم" می نامد به سراغ تعيين نسبت درآمد سرمايه داران و سهم 

آنان به نسبت توليد ساليانه داخلی رفته است! پيکيتی در عين حال، دنبال "معضل 

يا معضلات" سرمايه داری در قرن بيست و يکم است که بازهم به خيال خود آن 

"معضلات" را علت افزايش نابرابری و مانع تخفيف در آن ميداند. لذا برای رفع "آن 

موانع"، سيستم ماليات بندی بر درآمد سرمايه داران بويژه بر درآمد ناشی از ارث 

را پيشنهاد ميکند. اينها در واقع محورهای اصلی کتاب پيکيتی را تشکيل ميدهند. 

آنچه که در اين مدل "نئوکلاسيکی" تحليل از اقتصاد سياسی که پيکيتی يکی از 

شاگردان آن است، غايب و اساسا حذف است، رابطه کار مزدی و سرمايه است که 

پايه و اساس سيستم کاپيتاليستی را تشکيل ميدهد، به اين دليل در اين کتاب که ظاهرا 

اسم آن "کاپيتال" است چيزی راجع به پروسه کار در توليد سرمايه داری، يعنی 

تقابل کميتی از کار زنده با کميتی از کار ماديت يافته در پروسه توليد که ارزش را 

به ارزش اضافه بسط داده و شيوه توليد سرمايه داری را شکل داده و توضيح ميدهد، 

پيدا نخواهيد کرد.   تحليل وارونه پيکيتی از سرمايه، کل کتاب پيکيتی را، هرچه 

هست، به سرمايه داری بی ربط کرده است. انگار اوآخر قرن نوزدهم است، يکی 

از اينها برگشته است و دارد اين مدل اقتصادی را در دهه دوم قرن بيست و يکم 

که اکنون هرکارگری ميداند که سود و انباشت سرمايه سرمايه داران از تصاحب 

کار اضافی روزانه او تامين ميشود، بدون رابطه ويژه سرمايه با کار، رابطه کار 

مزدی و سرمايه، بازگو ميکند! باهم صحت ادعای خود را در نقد اين کتاب مرور 

ميکنيم. ابتدا از اصل موضوع مورد مطالعه او يعنی شيوه توزيع شروع ميکنم.

   



٢- رابطه توزيع و شيوه توليد

همانطور که پيشتر گفتم، پيکيتی تاريخ توزيع درآمد و ثروت و خود درآمد را 

هم بدون ربط آن به شيوه توليد کاپيتاليستی(رابطه کار مزدی و سرمايه)، بر اساس 

تقسيم درآمد، به درآمد از کار و درآمد از سرمايه توضيح داده است و همين را هم 

مبنای نسبت سهم سرمايه داران به نسبت درآمد داخلی ساليانه قرار داده است. 

از توزيع ثروت نميشود شروع کرد و راجع به آن حرف زد بی آنکه قبلا راجع 

به اقتصاد کاپيتاليستی، که مبنای واقعی و مادی توزيع است،  صحبت کرد. بايد اول 

راجع به خود شيوه توليد کاپيتاليستی صحبت کرد، بعد شيوه توزيع را در آن توضيح 

داد. همانطور که راجع به جامعه هم نميتوان صحبت کرد بی آنکه از اقتصاد سياسی 

آن جامعه در گذرگاه تاريخی و مشخص صحبت کرد. رابطه توليد اساس تاريخ جامعه 

را تشکيل ميدهد و توزيع در آن نيز بر اين مبنا صورت گرفته و صورت ميگيرد. 

شروع  سرمايه،  از  درآمد  و  کار  از  درآمد  اساس  بر  توزيع،  از  شروع 

نگاه  وقتی  را  ظاهر  است.  توزيع  شيوه  خود  مورد  در  ظاهری  نمودهای  از 

گفته  به  اش   سرمايه  از  را  خود  درآمد  و  است  سرمايه  صاحب  يکی  ميکنيد 

ديگری  و  ميکند.  تامين  غيره  و  اجاره  و  بهره  و  سود  طريق  از  پيکيتی 

پيکيتی.   کتاب   ١٨ ص  غيرهٌ)  و  حقوق  و  (مزد  کارش  طريق  از  هم 

سوال اين است که اين درآمد از سرمايه و درآمد از کار، سود و بهره و اجاره 

در  توليدی  اگر  است؟  کدام  آن  واقعی  بستر  و  مسير  است؟  آمده  از کجا  مزد،  و 

را  خود  مزد  کجا  از  ميکند  کار  که  کسی  نشود،  تبديل  سرمايه   به  و  نباشد  کار 

دريافت ميکند؟ و اگر نيروی مولده اجتماعی کار توليد نکند، سرمايه دار درآمد 
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مگر  توليد  شيوه  از  صحبت  بدون  اصولا  و  کرد  خواهد  تامين  کجا  از  را  خود 

توليد و شکل گرفتن  بدون شيوه  ميشود از توليد ساليانه در جامعه صحبت کرد؟ 

انسانها در ادوار مختلف می توانستند وارد زندگی  سازمان جامعه حول آن مگر 

جز  چيزی  مگر  کشور  يک  ساليانه  داخلی  توليد  شوند؟  خود  زنده  و  اجتماعی 

توليد ارزش در مدت يک سال است. لذا بايد توضيح داد که اين توليد ارزش در 

تحليل  ادعای  که  کسی  ميشود؟  توليد  و چگونه  اساسی  بر چه  کاپيتاليستی  سيستم 

از شيوه توزيع شروع ميکند نمی تواند شيوه  اگر  اقتصاد سرمايه داری را دارد 

توليد و پروسه کار در توليد کاپيتايستی را جا بگذارد، و اگر آن را جا ميگذارد 

را  خود  کند.  اجتناب  سرمايه  و  مزدی  کار  رابطه  در  شدن  وارد  از  ميخواهد 

ترجيح ميدهد.  اين رابطه  در  شدن  وارد  بر  آن را  اما  اندازد،  تناقض می  در 

از  خارج  مستقلی  وجود  هيچکدام  درآمدها  و  ها  اجاره  و  ها  بهره  و  سودها 

چهارچوب سيستم کاپيتاليستی مبتنی بر رابطه کار مزدی و سرمايه ندارند، همه 

آنها در اين رابطه معنی پيد اکرده و قابل توضيح اند. برای مثال بانک مرکزی 

يک کشور سرمايه داری برای کاهش تورم، نرخ بهره بانکی را افزايش ميدهد، 

بلافاصله به رکود و حتی توقف خانه سازی و خريد و فروش مسکن می انجامد 

و همينطور بر اجاره و سود وغيره نيز تاثير ميگذارد، يا رکود در بخش مسکن 

به نوبه خود به کاهش رشد اقتصادی در سطع اقتصاد يک کشور کمک ميکند.   

پيکيتی از توزيع بر اساس درآمد از کار و درآمد از سرمايه شروع کرده است تا در 

مورد شيوه توليد سرمايه داری و نقش کار زنده در اين شيوه توليد اجتناب کند. بحث 

رابطه ويژه سرمايه با کار، قلمروهای ممنوعه اقتصاد دانان بورژوا ازجمله بويژه 

پيکيتی است در کتابش. مشکل آنها معرفتی نيست که گويا از منشاء سود و ثروت 



بورژوازی بی اطلاعند. "علم" اقتصاد بورژوائی که کارش کتمان منشاء سود و 

ثروت بورژوازی از طبقه کارگر است به آنها مياموزد که چگونه اقتصاد سياسی را 

از ديد سرمايه دار بعنوان مجموعه ای از پول و کار و ابزار توليد، آنچه که سرمايه 

دار روزانه با آن سرو کار دارد، تحليل کنند تا  منشاء سود و ثروت بورژوازی را 

که چيزی جز استثمار طبقه کارگر نيست از اين طبقه کتمان کنند. پيکيتی با نگرش 

اقتصادی اش در اين مورد سنگ تمام گذاشته است و پروسه کار در توليد سرمايه 

داری را کلا حذف کرده است. درديدگاه او گويا يکی درآمدش از سرمايه اش است و 

ديگری درآمدش از کارش، بدون ربط اين دو با هم در شيوه توليد سرمايه داری.

ميديای  و  مطبوعات  و  ها  رسانه  روزها  آن  که  جنجالی  و  جار  جريان  در 

چيزی  که  انداختند  راه  او  کتاب  و  پيکيتی  حول  غرب  داری  سرمايه  کشورهای 

جز يک شوی اقتصادی در بازاريابی برای کتاب پيکيتی نبود، يکی از نويسندگان 

"لوموند ديپلماتيک" تحت تاثير اين فضا در مقاله ای در مورد کتاب پيکيتی نوشته 

بود، "توليد برای مارکس و توزيع برای پيکيتی"! انگار انعام پخش ميکرد. لابد 

کل  کاپيتال  مختلف  جلدهای  در  سرمايه  به  مارکس  عميق  نقد  که  نداشت  اطلاع 

کارکرد و اساس ابن شيوه توليد را بطور درخشانی پوشانده است که بخشا عده ای 

از اقتصاد دانان پيش از خود و هم عصر خود را نيز بر سر وارونگی شروع از 

رابطه توزيع و جا گذاشتن ريط آن بر اساس رابطه شيوه توليد، نقد کرده است. 

اينکه شيوه توليد کاپيتاليستی و توزيع بر اين اساس، منشاء نابرابری اقتصادی و 

اجتماعی و موجب فقر و فلاکت در جامعه و گسترش وسيع و هر روزه آن در قرن 

بيست و يکم است، امروزه  نبايست نيازی به اثبات ميداشت. پيکيتی هم تنها اقتصاد 

دان بورژوا نيست که اين واقعيت را لاپوشانی کرده و از توزيع بدون ربط آن با 
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(Think Thanks) شيوه توليد کاپيتاليسی صحبت ميکند. اين روزها تينک تانکها

فشار  زير  جامعه که  و  کارگر  کردن طبقه  آرام  برای  هم  اقتصاد  اين  ی مختلف 

"رياضت کشی اقتصادی" کمر خم کرده و هر آن انتظار اعتراض از آنان ميرود، 

سيستم  خود  آنکه  بی  ميکنند،  تکرار  را  پيکيتی  نوع  از  توخالی  ی  "اعتراض" 

کاپيتاليستی و سرمايه داران و دول بورژوازی را عامل و بانی اين وضعيت معرفی 

کنند. برای مثال، مارک کارنی (Mark Carney) رئيس بانک مرکزی بريتانيا 

به سرمايه داران در مورد بازگشت مارکس در سخنرانی خود  که عنوان آن "شبح 

سياست پولی" است چنين هشدار ميدهد. کارنی که در موقع سخنرانی، جلوی تصوير 

با پروژکتور روی ديوار انداخته بودند)  بزرگی از مارکس و کتاب سرمايه (که 

ايستاده بود، ميگويد:"(سخنانش)" درباره ی نابرابری و سياست پولی" است." 

او سخنان خود را اين طور شروع کرد که درآمدهای واقعی در دهه گذشته سقوط 

کرده و ميراث يک "بحران مالی آتشزا" بر اعتماد به نفس و توسعه، سنگينی می 

کند، و ماهيت کار "توسط انقلاب تکنولوژيک دچار اختلال شده است.! او سپس 

گفت که اين جملات توصيف کننده ی شرايط قرن ٢١ نيست، بلکه در مورد "اواسط 

قرن ١٩ و زمانی است که کارل مارکس در کتابخانه بريتانيا چرکنويس کتابش را 

می نوشت و در رابطه با شبحی بر فراز اروپا، شبح کمونيسم، هشدار می داد".  

ثروت  فراوانی  اصطلاح  به  اين  که  اين  جای  به  ميگويد:"  ادامه  در  او 

 ، شدن  "جهانی  برعکس   ، بياورد  ارمغان  به  جديد"  طلايی  "عصر  يک 

نابرابری  و  فرامليتی،  های  شرکت  شغلی،  ناامنی  پائين،  دستمزدهای  با 

هشدار  سپس  او  است".  بوده  همراه  عميق  طبقاتی   - اقتصادی  های 

است".  خطر  معرض  در  آزاد  بازارهای  از  جامعه  "حمايت  که  ميدهد 



سخنان کارنی در همين حد و در مقايسه با پيکيتی، هردو مدافع سرسخت سرمايه داری، 

يکی بانکدار و ديگری مدرس اقتصاد در دانشگاهی در پاريس، سر و ته دارتر از تحليل 

و ادعاهای پيکيتی در مورد نابرابری در سرمايه داری در قرن بيست ويکم است.   

٣- "پيشى گرفتن نرخ بازدهى سرمايه از نرخ رشد" 

نرخ  از  بازدهی سرمايه  نرخ  گرفتن  "پيشی  گفتن  با  که  خيال  اين  در  پيکيتی 

است  کرده  "کشف"  را  سرمايه  انباشت  "راز"  اقتصاد)،  عمومی  (رشد  رشد" 

آن  و  کرده  اندام  سياسی عرض  دراقتصاد  جديدی  دان  اقتصاد  بعنوان  ميتواند  و 

ادعا کند، و حتی در مقابل مارکس نيز قد علم کند، وارد صحنه ميشود.   را 

نرخ  گرفتن  "پيشی  مورد،  اين  در  پيکتی  استدلال  نحوه  به  نگاهی 

قانون  بود. پيکتی  نخواهد  لطف  از  خالی  رشد"،  نرخ  از  سرمايه  بازدهی 

تيتر  زير  کتابش   ٣۵٣ صفحه  در  را   (g<r) خود  نظر  مورد  فرمول  يا 

ميدهد: توضيح  چنين  است؟  بيشتر  رشد  از  سرمايه  بازدهی  چرا 

بازدهی  نرخ    r که  است  بحث  غيرقابل  تاريخی  واقعيت  يک  "اين 

زمانی  دوره  يک  سرتاسر  در  اقتصادی  رشد  نرخ    g از  حقيقتا  سرمايه 

 ٣۵١ صفحه   در  را  آن  "دلايل"  چرا؟   .(٨) بود."  بيشتر  طولانی، 

است:  داده  توضيح  چنين  سرمايه،  بازدهی  مکانيسم  تيتر  زير  کتابش 

در  و  زراعی  سنتی  جوامع  در  ثروت  تمرکز  بالای  حد  برای  دليل  “اولين 

استثنای  (به  اول  جهانی  جنگ  از  قبل  جوامع  همه  در  وسيعتر  مقياس  يک 

پائين،  با رشد  ، جوامع  (آن جوامع)  در  که  است  اين   (... که  پيشگامی  جوامع 

بود."(٩)  رشد  نرخ  از  بالاتر  دار  ادامه  و  مشخصا  سرمايه  بازگشت  نرخ 
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نظر  از  و  بدهد  به خود  اين مورد  در  استدلال  برای  آنکه زحمتی  بی  پيکيتی 

اقتصادی روشن کند که چرا نرخ بازدهی سرمايه از نرخ رشد اقتصادی در جوامع 

سنتی و زراعی مورد ادعای او بالاتر بود و به چه دليل فرمول مورد نظر خود را 

اکنون در مورد سرمايه داری در قرن بيستم و حتی قرن بيست و يکم نيز به کار 

می برد که هيچ تشابهی با دوران جوامع سنتی زراعی، ندارد، خيال خود را با "يک 

واقعيت غير قابل بحث" و جوامع قبل از جنگ جهانی اول، "سنتی و زراعی بودند 

و رشد پائين بود"، بعنوان دلايل و شواهد تاريخی! راحت ميکند. با "غيرقابل بحث 

بودن يک واقعيت" و "جوامع سنتی و زراعی" ديگر چه نيازی به استدلال است! 

"پيشی گرفتن نرخ بازدهی سرمايه از نرخ رشد" در مورد درآمد بالای سرمايه داران 

به جای خود، درآمد حاصل از کار را بر چه اساسی ميشود با آن توضيح داد؟  

ناتوانی  و  فکری  اغتشاش  علت  به  طرف  يک  از  پيکتی  دليل  همين  به 

در  حتی  او  عجز  و  توزيع،  نحوه  بيان  در  حتی  ميگويد،  که  آنچه  دراثبات  خود 

اعتراضش  مورد  نابرابری  با  سياسی  اقتصاد  از  خود  اقتصادی  تحليل  انطباق 

را  ای  عده  تقدير  و  تشويق  با  همراه  نقدهای  مقابل  در  مقاومت  تاب  آن،  در 

خود،  فرمول  و  اند،  فهميده  بد  را  منظورش  بگويد  که  شد  ناچار  نياورد.  نيز 

بگيرد: پس  ميخواند،  بحث"  قابل  غير  "واقعيت  يک  را  آن  او  که  آنچه  

  "روشی که من رابطه بين  (g<r) را به عنوان نابرابری ثروت  بيان کردم 

در بحثی که کتاب من حول آن صورت گرفته است به خوبی گرفته نشد – حتی 

در پلميکهای پژوهشگران اقتصادی. در اين مقاله، من به بعضی از تمهای کتابم 

بازميگردم و تلاش ميکنم که در اين مورد ابهام زدائی کرده و روی مباحث حول 

اين تمها تمرکز کنم. برای مثال، من به فرمول (g<r) به عنوان تنها و حتی اولين 



ابزار در نظرگرفتن تغييرات در درآمد و ثروت در قرن بيستم يا برای پيش بينی 

مسير درآمد و نابرابری ثروت در قرن بيست و يکم، نگاه نميکنم. تغييرات نهادی و 

شوکهای سياسی – که ميتواند به عنوان عوامل بزرگ درون زا در ايجاد نابرابری 

و گسترش اين پروسه نگريسته شود، نقش بزرگی در گذشته و احتمالا در آينده 

بازی ميکند. بعلاوه، من بطور حتم عقيده ندارم که  (g<r)  ابزار مفيدی باشد برای 

بحث افزايش نابرابری درآمد از کار: مکانيزمها و سياستهايی هستند که اينجا خيلی 

مربوط تر هستند، برای مثال، عرضه و تقاضای مهارتها و آموزش"(١٠)  

به  پيکيتی  و  است  بناشده  برآن  پيکيتی  کتاب  کل  که  ادعائی  گرفتن  پس 

و  سياسی  اقتصاد  در  جديد  دان  اقتصاد  يک  بعنوان  ميخواست  آن  با  خود  خيال 

فروريختن  يعنی  نخواهی،  خواهی  کند،  اندام  عرض  مارکس  با  تقابل  در  حتی 

آن  بر  را  ای خود  کتاب هفتصد صفحه  کل  پيکيتی  که  مقوائی  ساختمان  آن  همه 

است.   کافی  کتابش  و  پيکيتی  رفتن  بايگانی  به  برای  همين  و  بود.  بناکرده 

در  ليبرال  چپ  سخنگويان  از  ای  عده  که  ،آنچه  هم  آموزش  و  مهارت 

آنان  زعم  به  که  بود  کرده  زده  ذوق  را  ريويو"  "مانتلی  و  ريويو"  "نيولفت 

نقد  را  خود  نئوکلاسيک   دوستان  و  کرده   شکنی  سنت  مورد  اين  در  پيکيتی 

بود  اين  پيکتی  منظور  گويا  که  ميکردند  اضافه  او  قول  از  حتی  و  است  کرده 

تحليل  "قلب  به  دوباره  ميکند،  تعيين  را  کار  نيروی  سهم  طبقات  مبارزه  که 

نيوليفت ريويو شماره٨۵ آوريل ٢٠١۴) بازگشت. (نشريه  اقتصادی" پيکيتی 

با کيفيت های مختلف در  واضح است که مهارت و مخارج توليد نيروی کار 

دارد.  نقش  او  بيشتر  رفاه  درنتيجه  و  کارگر  برای  مختلف   های  دستمزد  تعيين 

کارسخت  برای  که  شد  خواهيد  مجبور  آنگاه  باشيد  غيرماهر  کارگر  است  کافی 
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بيمارشدن  تر،  سخت  زندگی  تحمل  آن  نتيجه  که  دهيد  رضايت  پائين  دستمزد  به 

جايگاهی  اما  است  مهم  بحث  اين  دارد.  بدنبال  را  زودرس  شدن  فرسوده  و 

ندارد. لزومی  اينجا  نيز  آن  مورد  در  بحث  لذا  ندارد،  پيکيتی  کتاب  در 

٤- سرمايه چيست؟ 

  پيکيتی با حذف پروسه کار در شيوه توليد سرمايه داری و لذا حذف رابطه 

کار مزدی با سرمايه،  سراغ توضيح سرمايه رفته است. او برای دادن ظاهری 

چپ به بررسی اقتصادی خود در معرفی کتابش از کشتار کارگران معادن طلای 

ماريکانا در آفريقای جنوبی که خواستار اضافه کردن پنجاه درصد به دستمزدهای 

خود بودند نام می برد. يا از اعتصاب کارگران شيکاگو در سال ١٨٨۶ در آمريکا 

ياد ميکند که خواست ٨ ساعت کار را داشتند و تنی چند از آنان نيز در راه آن جان 

باختند، اما يک کلمه در اين کتاب راجع به رابطه سرمايه با اين کارگران و جايگاه 

را  کاپيتاليستی  پايه سيستم  پيشتر گفتم اساس و  دستمزد(کار مزدی) همانطور که 

تشکيل ميدهد و اينکه چرا خواست افزايش دستمزد معمولا با نيروی سرکوب دول 

بورژوازی روبرو خواهد شد و کارگران را بارها به خاطر آن و يا حتی خواست 

بهبود شرايط کار در اين رابطه کشتار کرده و کشتار ميکنند، پيدا نخواهيد کرد. 

بنيانهايی  از چه  است که  اين  در  کار علمی و فکری هر کسی  ارزش  معيار 

در  ليبرال  چپ  پروفسورهای  بويژه  عده  يک  شدن  شيفته  جای  به  ميکند.  دفاع 

عبارات پردازيهای توخالی پيکيتی در مورد نابرابری و پی بردن به ارزش يک 

کار علمی قبل از هرچز بايد ديد که پيکيتی از چه چيزی دفاع ميکند، چه تبينی 

از خود سرمايه داری دارد و کلا به چه چيزی ميگويد، سرمايه يا کاپيتال؟ وقتی 

نگاه  اجتماعی  رابطه  يک  بعنوان  سرمايه  به  آيا  ميکند  سرمايه صحبت  از  کسی 



ميکند؟ آيا رابطه ويژه ای ميان سرمايه و کار برقرار ميکند يا نه، يا اينکه با نقد 

بورژوا  برای طبقه  آن را  داری،  از سرمايه  نمود ظاهری  آن  يا  اين  به  نيمبندی 

توجيه ميکند. اعتراض به نابرابری و در همان حال پوشاندن منشاء سود و ثروت 

بورژوازی که  جز استثمار طبقه کارگر نيست، چيزی جز توجيه خود نابرابری 

مورد اعتراض و دفاع از بنيانهای نظام مبتنی بر استثمار کار مزدی نيست. 

پيکيتی سرمايه را چنين تعريف ميکند:

جمله  (از  ميشود  شامل  را  حقيقی  مالکيت  اشکال  همه  سرمايه   "

آلات،  ماشين  (کارخانجات،  ای،  حرفه  و  مالی  همچنين  مسکونی،  مستغلات 

غيره)".  و  غيره  و  انحصاری  برداری  بهره  يا  ساخت  حق  زيرساخت، 

که  دارائيهائی  "جمع  ميگويد:  سرمايه،  مورد  در  ديگری  چای  در  او 

پيکيتی.  کتاب   ۴۶ کرد"ص  مبادله  و  تصاحب  بازار  يک  در  بتوان 

نه اين تبيين از سرمايه است و نه هيچ سرمايه داری بخودی خود با داشتن ليستی 

که پيکيتی رديف کرده است به سرمايه دار تبديل خواهد شد. دارائيهائی که روزانه 

در بازار تصاحب ميشوند(خريد و فروش  شده) و مبادله ميشوند نيز کسی را به 

خودی خود به سرمايه دار تبديل نخواهند کرد. مکانيسمی که دار و ندار سرمايه 

دار را به سرمايه تبديل ميکند، پروسه کار در توليد کاپيتاليستی است. مارکس در 

جلد دوم کاپيتال در مبحث بازتوليد کل سرمايه اجتماعی و رابطه متقابل بخشهای 

کيفی  و  کمی  وجوه  درخشانی  بطرز  همديگر،  با  پروسه  دراين  سرمايه  مختلف 

که سرمايه  انتهای سيکلهائی  تا  ابتدا  از  هم  با  را در وحدت  داری  سرمايه  توليد 

دار  سرمايه  کالای  فروش   ،(Circulation)گردش عرصه  تا  توليد  پروسه  از  

در بازار، و بازگشت به نقطه شروع اوليه آن طی ميکند گام به گام بررسی کرده 
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است. ميگويد سرمايه اگر اين سيکلها را طی نکند که به سرمايه تبديل نميشود.. 

 سرمايه محصول کار اجتماعی انسان و لذا يک رابطه اجتماعی است. سرمايه 

ارزش است و بعنوان ارزش، خودافزا است. توليد و رشد مداوم آنهم به رابطه سرمايه 

دار به کارگر مزدی نياز دارد و از طريق بسط ارزش به ارزش اضافه در پروسه 

کار، يعنی مبادله کميت معينی از کار ماديت يافته با کميت بيشتری از کار زنده، 

تامين ميشود. لذا برای توضيح سرمايه به دو فاکتور، پول(سرمايه) و کارگر(نيروی 

کار) او نياز هست. بدون روبرو شدن اين دو فاکتور در هر دو عرصه، درعرصه  

توليد و گردش، بدون خريد و مصرف مولد کار مزدی، سرمايه داری وجود ندارد. 

از سرمايه بدون کار مزدی و تقابل پول و کارگر در عرصه توليد و گردش حرف 

زدن، چيزی در مورد سرمايه نگفته ايد. بدون بيان اين رابطه، بحث، حداکثر ميرود 

روی سرمايه داری تجاری. سرمايه داری تجاری هم مبنای شيوه توليد سرمايه داری 

نيست. به اين دليل دستمزد و توضيح سيستم دستمزد در سرمايه داری جايگاه مهمی 

دارد. بدون اين رابطه ويژه سرمايه با کار، در مورد سرمايه داری هيچ نگفته ايد. 

استدلال  با  کوتاهی  نقد  همزمان  که   (David Harvey) هاروی  ديويد 

کاپيتال  از  پيکيتی  ميگويد:"قصد  بود،  نوشته  پيکيتی  کتاب  مورد  در  خودش 

مارکس  کاپيتال  جای  را  آن  که  بود  اين  کتابش  ناميدن  يکم  و  بيست  قرن  در 

مورد  اين  در  درست  اين  و  ميکند.  تکذيب  را  آن  واقعا   پيکيتی  اما  دهد،  قرار 

(١٣) نيست"  داری  سرمابه  مورد  در  مطلقا  کتاب  اين  چون  ميکند  صدق 

"سرمايه، اولين بار در شکل پولی آن در گردش ظهور ميکند. پول حامل ترين 

شکل سرمايه است بگفته مارکس چه در دست تاجر و چه در دست رباخوار. کاپيتال، 

انگليسی، جلد اول، چاپ پروگرس،  ١٩٨٣ " اما سرمايه دار ما برای اينکه پول 



خود را به سرمايه تبديل کند بايد برود در بازار کالای ويژه ای را بخرد ، کالائی که 

در بدن کارگر است که با مصرف آن در توليد نه تنها پولی را که بابت خريد آن در 

گردش پرداخته است که مقداری بيشتر از آن را در شکل کار اضافه تحويل سرمايه 

دار ميدهد. و سرمايه دار از حاصل اين تردستی آگاه است." همانجا، ص ١۶۴. اکنون 

نيازی به مراجعه به کاپيتال مارکس برای درک اين مسير نيست، اين را امروزه همه 

با چشمان خود شاهدند که چگونه پول هر روز اين مسير را طی ميکند و به سرمايه 

تبديل ميشود. کارخانه ها، ماشين آلات، مواد خام، دفاتر و محل کار کارمندان و 

روسای شرکت ها و غيره بعنوان سرمايه ثابت، حول اين کارکرد چيده ميشوند. 

وسايل  و  توليد  که  کسانی  مالکيت  حقيقی"،  مالکيت  "اشکال  درمورد   و 

تصاحب  که  است  حقيقی  همانقدر  اند،  گرفته  خود  سلطه  زير  را  اجتماعی  توليد 

که  چرا  راهزنی،  و  تاراج  و  غارت  از  ناشی  دارئيهای  و  ثروت  بر  مالکيت 

چشم  مقابل  در  کارگر  دستمزد  از  اخاذی  و  کلاهبرداری  جز  چيزی  بيزنس 

مالکيت  نوع  هر  نيست.  آن  مدرن  شيوه  به  راهزنی  و  تاراج  جز  و  جامعه 

توليد  ارزش اضافه،  توليد، حاصل  کار اضافی،  توليد و وسايل  بر  دار  سرمايه 

درميايد.  و  درآمده  داران  سرمايه  تصاحب  به  که  است  کارگر  طبقه  توسط  شده 

ظاهرا اين يکی قانونی است و در مبادله دو "ارزش معادل"، مبادله ميشود. 

٥- بازدهى سرمايه 

اين از سرمايه، ببينيم پيکيتی بازدهی سرمايه را چگونه توضيح ميدهد؟  او 

زير تيترمورد مصرف سرمايه (What is the use of capital) بحث خود را 

در اين مورد چنين شروع ميکند: 

است."   اقتصادی  تئوری  چندين  در  ای  پايه  مفهوم  سرمايه  بازدهی  "نرخ 
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يک  دارد-  تکيه  سود  نرخ  نزول  روی  مارکسيستی  تحليل   " ميدهد:  ادامه 

 ... ميدهد:"  ادامه  درآمد."  آب  از  غلط  کاملا  شد  معلوم  که  تاريخی  پيشگويی 

گيری  اندازه  يکساله   دوره  يک  در  سرمايه  دادن  ثمر  با  سرمايه  بازدهی  نرخ 

چون  را  "خود   (٢٧) ها..)   اجاره  و  ها  بهره  و  سودها  از  صرفنظر  ميشود( 

درصدی از ارزش سرمايه از پيش ريخته شده بيان ميکند، ميگويد که " اين، 

بنابراين، نظری وسيع تر از "نرخ سود" و بسيار وسيع تر از "نرخ بهره"است 

 ( پيکيتی. (٢٨  کتاب  بر ميگيرد." ص ۵۴  را در  دو  هر  که  همان حال  در 

اولا از کی و کجا معلوم شد که تحليل مارکسيستی روی نزول نرخ سود "کاملا 

غلط از آب درآمد"؟ پيکيتی مثل ديگر موارد ادعايی ميکند بی آنکه به خود زحمت 

که  ميگويد  وقتی  ثانيا  کند،  استدلال  ادعای خود،  اثبات  در مورد  چند سطر  دهد 

پيش ريخته  از  ارزش سرمايه  از  را چون درصدی  بازدهی سرمايه  "خود  نرخ 

يعنی محاسبه کميت نسبی سود به  دارد روش تعيين نرخ سود  بيان ميکند،  شده 

نسبت کل سرمايه از پيش ريحته شده برای مثال در يک سال را که اکنون به روش 

عمومی ای در تعيين نرخ سود تبديل شده است، توضيح ميدهد، اما چيزی در مورد 

نسبی سود  کميت  محاسبه  که  نميگويد. واضح است  بازدهی سرمايه،  خود سود، 

به بازدهی سرمايه و نرخ آن بستگی دارد، اما قبل از آن بايد اتفاقی افتاده باشد، 

بايد جائی سودی حاصل شده باشد تا بتوان از تعيين نرخ آن برای مثال در يکسال 

صحبت کرد. اين سود، بازدهی سرمايه، از کجا و از چه بخشی از سرمايه حاصل 

ميشود؟ بدون جواب دادن به اين هيچی در مورد بازدهی سرمايه نگفته ايد. سود از 

فروش کالاهای سرمايه داران در بازار بدست می آيد. کميت هر کالائی هم از دو 

بخش تشکيل ميشود، بخشی از آن کارلازم که صرف توليد و بازتوليد نيروی کار 

کارگر در مدت زمان معينی در يک روزکار ميشود و بخش ديگر آن کارغيرلازم، 



کار اضافی کارگر در شکل ارزش اضافه است که سرمايه دار آن را مجانی و 

بدون پرداخت مزدی بابت آن به کارگر، آن را تصاحب ميکند. بازدهی سرمايه 

محصول طی اين پروسه از کار در توليد است و حول ارزش اضافه حاصل از آن 

و تبديل آن به سرمايه، نوسان ميکند نه حتی کل سرمايه از پيش ريخته شده، يعنی 

از سرمايه نوسان ميکند که مستقيما به مزد کارگر مربوط است.  حول آن بخش 

پيکيتی از روی سود، ارزش اضافه حاصل شده توسط استثمار نيروی کار کارگر 

پيش  از  به نسبت سرمايه  يعنی محاسبه کميت نسبی سود  از نرخ آن  رد ميشود، 

ريحته شده صحب ميکند. اگر در اواخر قرن نوزدهم و حتی قرن بيستم برای درک 

ارزش اضافه لازم بود به کاپيتال مارکس و فرمول ترکيب ارگانيک سرمايه او که 

کل سرمايه مساوی است با سرمايه ثابت، سرميه متغير و ارزش اضافه که در آن 

عنصر انسانی نقش محوری را ايفاء ميکند مراجعه کرد، اکنون و در نيمه دوم قرن 

بيست و يکم، اينکه اين سود، ارزش اضافه، از آن بخش از سرمايه حاصل ميشود 

که مستقيما به مزد کارگر مربوط است، اغراق نيست اگر بگويم جزئی از آگاهی 

بخش اعظم طبقه کارگر شده است. بحث در مورد بازدهی سرمايه، قبل از تعيين 

نرخ آن به نسبت درصدی از سرمايه ازپيش ريخته شده، بر سر برسميت شناختن 

ارزش اضافه است بعنوان چيزی جدا بگفته مارکس از سودها و بهره ها و اجاره 

به آن ميرسيم،  ها. قانون گرايش نزولی نرخ سود مورد نظر مارکس که پائينتر 

نزول نسبت خود ارزش اضافه را به کل سرمايه از پيش ريخته شده بيان ميکند. 

به  مستقيما  که  سرمايه  از  بخش  آن  بازدهی  اضافه،  ارزش  دادن  نشان  برای 

به  سود  نسبی  کميت  نرخ  تعيين  همچنين  است  مربوط  کارگر  کار  نيروی  مزد 

نسبت کل سرمايه از پيش ريخته شده به مثالی از خود پيکيتی رجوع ميکنيم:   

پيکيتی برای تعيين سهم درآمد سرمايه به نسبت درآمد ساليانه داخلی و "اثبات 
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اولين قانون پايه ای" خود، يک شرکت فرضی را مثال مياورد که ۵ ميليون يورو 

سرمايه دارد، شامل ماشينها( وسايل توليد) و کارخانه و غيره. ميخواهد در يک 

سال ١ ميليون يورو کالا توليد کند که ۶٠٠ هزار يوروی آن مزد کارگران و ۴٠٠ 

هزار يورو سود ببرد. از بحث بی خاصيت او در مورد تعيين نسبت درآمد سرمايه 

به نسبت درآمد داخلی ميگذريم، ميرويم سراغ ترکيب ارگانيک سرمايه اين شرکت. 

اين شرکت، از ۵ ميليون يورو يعنی کل سرمايه از پيش ريخته خود(سرمايه ثابت)، 

۶٠٠ هزار يورو (سرمايه متغيير) برای پرداخت مزد کارگران در نظر گرفته است. 

ميخواهد از فروش کالاهای خود  ۴٠٠ هزار يورو در يک سال سود ببرد. اگر ۴٠٠ 

هزار يورو سود، ارزش اضافه، را بر ۶٠٠ هزار يورو تقسيم کنيم نرخ استثمار 

کارگران در واقع نرخ بازدهی سرمايه او يعنی  کميت مطلق سودی را که سرمايه 

دار از بابت سرمايه ای که بصورت دستمزد در يک سال به آنان پرداخته است نشان 

ميدهد که ٨٠٪ است. در حاليکه اگر سود ۴٠٠ هزار يوروئی را بر کل سرمايه از 

پيش ريخته شده آن شرکت که ۶٠٠ هزار يوروی آن سرمايه متغيير و ۴ ميليون و 

۴ صد هزاريوروی ديگر آن سرمايه ثابت است تقسيم کنيم، نرخ سود يا کميت نسبی 

سود آن شرکت ٨٪ در يک سال خواهد شد. اين، بروشنی هم ربط بازدهی سرمايه 

را به ارزش اضافه و هم نزول خود ازرش اضافه را به نسبت کل سرمايه از پيش 

ريخته شده نشان ميدهد، تحليلی بگفته او مارکسيستی از نزول نرخ سود که پيکيتی 

ادعا ميکند کاملا غلط از آب درآمده است! پيکيتی اين ٨٪ ، يعنی کميت نسبی سود 

در يکسال را نرخ بازدهی سرمايه می نامد بی آنکه از منشاء آن، ارزش اضافه، 

چيزی گفته باشد. مارکس ميگويد که سود آنجا(در تعيين نرخ سود) تنها نام ديگری 

برای ارزش اضافه است. حال اگر اين شرکت فرضی از ۵ ميليون يورو سرمايه از 

پيش ريخته شده خود ۵٠٠ هزار يورو بعنوان پرداختی به مزد کارگران اختصاص 



دهد، به اندازه ١٠٠ هزار يورو از سود او در سال کاسته خواهد شد، بهمين ترتيب 

اگر ٧٠٠ هزاريوروی آن را به مزد کارگران اختصاص دهد، در صورتيکه همه 

شرايط را ثابت فرض کنيم، به جای ۴٠٠ هزاريورو، ۵٠٠ هزار يورو سود خواهد 

برد. اين بسادگی نشان ميدهد که بازدهی سرمايه حول ارزش اضافه يعنی حول آن 

بخش از سرمايه(سرمايه متغير) نوسان ميکند که مستقيما به مزد کارگر مربوط 

است. چرا که وسايل توليد و مواد خام و غيره هربار تنها کميتی از ارزش خود 

را با استهلاک خود در پروسه توليد به محصول نهائی اضافه ميکنند، اما ارزش 

است.  آگاه  وضع  اين  از  خوبی  داربه  سرمايه  افزايند.  نمی  آن  به  ای  اضافه 

کاهش  و  کار  تشديد  و  روزانه  کار  ساعات  افزايش  چگونه  اينکه  درک   

داران  سرمايه  سرمايه  سود،  اضافه،  ارزش  افزايش  موجب  دستمزدها 

از  وسيعی  بخش  ندارد.  نياز  چندانی  اقتصادی  دانش  به  امروزه  ميشود 

دستمزدها  سر  بر  کارگران  روزانه  مداوم  کشمکش  آگاهند.  آن  از  کارگران 

ميکند.  منعکس  را  آنان  طبقاتی  آگاهی  اين  از  بخشی  کار،   بهتر  شرايط  و 

انجماد دستمزدها  در کنار   در جريان بحران جهانی سرمايه در سال ٢٠٠٨ 

داری  سرمايه  کشورهای  از  بعضی  در  کارگران  بيکارسازی  و  اخراج  و 

بايد  نشوند  بيکار  ميخواهند  اگر  که  خواستند  کارگران  شاغل  بخش  از  اروپا 

نکنند.  مطرح  را  دستمزدی  اضافه  هيچ  سال خواست  دو  تا  لااقل  که  بدهند  تعهد 

آنان  همه  از  عضو   ۵٠٠٠٠ با  کارگری  های  اتحاديه  از  يکی  سوند  کشور  در 

نکنند.  مطرح  را  دستمزدها  کردن  اضافه  خواست  دوسال  تا  که  گرفت  تعهد 

ارگانيک سرمايه،  رابطه  از  پيکيتی  نميداند.  اينکه  نه  ميداند،  را  اينها  پيکيتی 

است،  آگاه  داری  سرمايه  توليد  پروسه  در  ثابت  سرمايه  و  متغيير  سرمايه  نقش 
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را طوری  آن  ميکند  دفاع  داری  سرمايه  بنيانهای  از  که  دانی  اقتصاد  بعنوان  اما 

از  دار تنها  او يعنی کتمان ارزش اضافه ای که سرمايه  بيان ميکند که به هدف 

کند.   ميکند، خدمت  تامين  را  افزائی سرمايه خود  ارزش  آن،  طريق تصاحب 

(Marginal Productivity of Capital)٦- بارآورى نهائى سرمايه 

   پيکيتی بارآوری نهائی سرمايه را براساس مدل نئوکلاسيکی تحليل اقتصاد 

سياسی چنين توضيح ميدهد، ميگويد:" بدرستی، بارآوری نهائی سرمايه با ارزش 

(٣٢)٢١٣ ميشود."ص  تعيين  سرمايه  واحد  يک  ازاء  در  توليد  به  افزوده 

اين، تعريف رايج اقتصاد دانان بورژوا از ارزش افزوده(مصرف مقدار معينی 

از کار) به توليد است که گويا در ازاء يک واحد از سرمايه ای که صرف آن شده 

با  از کار" نه  افزوده به توليد"مقدار معينی  است تعيين ميشود. درحاليکه ارزش 

آن واحد از سرمايه ای که صرف خريد آن شده است، بلکه با مصرف آن در يک 

در کار مولد و  بويژه  مارکس  دليل  به همين  اندازه گيری ميشود.  روزکار معين 

غير مولد  دو نوع مبادله متمايز ميان کار و سرمايه را تشخيص ميدهد. اول مبادله 

صوری کار و سرمايه، يعنی فروش نيروی کار که کاررا تحت تابعيت صوری 

سرمايه قرار ميدهد اما نفس اين مبادله توليد ارزش نميکند. مبادله دوم ميان کار 

انگشت  کار  پروسه  بر  مارکس  ميگيرد.  کار صورت  پروسه  در طی  سرمايه  و 

ميگذارد، اين دومی بيانگر وجه مادی توليد است، بدين ترتيب مارکس همزمان راز 

قدرت مولده سرمايه را نيز برملا ميکند. در اين پروسه است که کار تحت تابعيت 

سرمايه در ميايد، جائی که قدرت مولده کار خود را آشکار ميکند. مارکس ميان 

کارو نيروی کار تمايز قائل ميشود، همچنين ميان ارزش روزانه کار با بکارگيری 

آن دريک روز کار معين بکلی فرق ميگذارد. آنچه که سرمايه دار ميخرد نه کار 



بلکه حق استفاده از نيروی کار کارگر است برای مدت زمان معينی در يک روز 

کار اما مقدار ارزشی که مصرف نيروی کار در يک روز کار معين توليد ميکند 

هميشه بيشتر و بالاتر از مقدارکاری است که صرف توليد و بازتوليد خود نيروی 

کار گشته است. بدين ترتيب سرمايه دار مقدار معينی ارزش اضافه را در پروسه 

کار به تصاحب خود در مياورد و با فروش محصولات خود آن را متحقق ميکند. 

سرمايه دار کل سرمايه خود را يکجا در توليد وارد ميکند. اگر ارزش افزوده 

که  باشد  ای  از سرمايه  واحد  آن  با  برابر  توليد  به  نيروی کار  از مصرف  ناشی 

دوره  يک  از  بعد  ميکند،  پرداخت  کارگر  به  دستمزد  بعنوان  را  آن  دار  سرمايه 

نهائی  محصول  که  شد  خواهد  مجبور  چراکه  شد،  خواهد  ورشکست  توليد  از 

برساند.  به فروش  بازار  در  توليد برای خود  در  تمام شده  به همان قيمت  را 

با يک حساب ساده ميتوان تعداد ساعات کار را در يک روز کاردر هرکشوری، 

برای مثال در کشور بريتانيا محاسبه کرد که چه تعداد از آن به عنوان کار لازم 

کارگر که صرف خورد و خوراک و کرايه خانه و خرج ماشين و ديگر نيازهای 

زندگی روزانه او ميشود و باقی آن ميماند کار غير لازم، کار اضافی کارگر، که 

توسط سرمايه داران تصاحب شده و ميان آنان تقسيم ميشود. در نتيجه هرقدر مقدار 

کار اضافی کارگر بيشتر و مقدار کار لازم او کمتر باشد، سهم سرمايه دار از کار 

اضافی و از محصول نهايی بيشتر خواهد شد. جدال و کشمکش دائمی و روزانه طبقه 

کارگر و سرمايه دار بر سر اين سهم بردن از محصول نهائی است که به وسعت 

جهان بدون وقفه ادامه دارد. منظور کميت مطلق محصول نهايی نيست، منظور سهم 

کارگر و سهم سرمايه دار از محصول نهايی است. به اين دليل سرمايه دار مدام تلاش 

ميکند که کار اضافی کارگر را بيشتر و کار لازم او را کمتر کند. خواه از طريق 
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افزايش ساعات کار و يا افزايش تعداد کارگران. اگر افزايش ساعات کار ممکن نشود 

و يا افزايش کارگران موازنه بين سرمايه ثابت و سرمايه متغير را به ضررسرمايه 

متغيرو لذا کاهش نسبی نرخ سود سرمايه  تغيير دهد، با استفاده از تکنولوژی و 

بارآوری کار و تشديد کار همزمان با اضافه کردن ساعات کار و يا اضافه کاری، 

سهم خود را از محصول نهايی يعنی تصاحب کار اضافی کارگر بيشتر ميکند. 

پيکيتی ادعا ميکند به آمار علاقمند است و ميگويد در دوره مارکس دسترسی 

به آمار محدود بود، اينهم آمار است. او اگر ميخواست، اين رابطه را نشان دهد، 

ميتوانست تعداد ساعات کار روزانه در فرانسه را حساب کند و به همين نتيجه ای که 

من گفتم برسد. اما اين کار پيکيتی و امثال پيکيتی نيست، وظبفه آنها کتمان کار اضافی 

کارگر و محصول نهائی از طبقه کارگر و توجيه ساعات کار و کار اضافی کارگر 

از راههای مختلف با به کارگيری فرمولهای مختلف برای سرمايه داران است.  

روزانه  زندگی  نيازهای  از  مقداری  کسب  برای  که  ميداند  کارگر 

بدون  را  خود  اضافی  کار  از  مقداری  روز  هر  بايد  فرزندانش  و  خود 

اين  او  دهد.  قرار  دار  سرمايه  اختيار  در  آن  برای  مزدی  هيچ  دريافت 

ميکند. احساس  خود  پوست  و  رگ  با  روز  هر  را  اضافه  کار  به  اجبار 

پيکيتی نگرش نئوکلاسيکی خود به رابطه کار و سرمايه را در صفحه ٢١٢ کتابش 

در تبيين خود در مورد نرخ بازدهی سرمايه نيز چنين توضيح ميدهد، ميگويد:  

رقابت  گرفتن  درنظر  با  اقتصادی،  مدلهای  ترين  ساده  "برطبق 

بازدهی  نرخ  سرمايه،  و  کار  بازار  هردو  در  مناسب"  و  "خالص 

باشد، (يعنی  سرمايه  نهائی"  "بارآوری  اندازه  به  دقيقا  بايستی  سرمايه 



سرمايه)"(٣٢) واحد  يک  کردن  اضافه  نتيجه  در  افزوده  توليد 

از نظر  ندارد. رقابت هم  داری رقابت "خالص و مناسب" وجود  در سرمايه 

مارکس اين نيست که يک عده سرمايه دار منفرد در بازار بر سر فروش کالاهای 

خود با هم در حال رقابتند، رقابت از نظر مارکس پراتيک معينی را در دستور 

سرمايه داران قرار داده و آن را به آنان ديکته ميکند و قدرت خود را از طريق ارزان 

تمام کردن کالاهای خود در تقابل با سرمايه دار بغل دستی اعمال ميکند. "رقابت 

خالص و مناسب" ابداع نئوکلاسکها است که گويا اگر "رقابت خالص و مناسب" 

باشد سود سرمايه داران منفرد افزوده ميشود و در نتيجه تقاضا برای استخدام کارگر 

بيشتر ميشود، اگر رقابت انحصاری باشد، سود آنها کاهش پيدا ميکند، لذا استخدام 

کارگر نيز کاهش پيدا ميکند. اين نگرش به جای اينکه کاهش مداوم کار زنده را 

تناقض ذاتی خود سرمايه  ربط  ارگانيک سرمايه و  در ترکيب  در پروسه کار و 

در آن جستجو کند، آن را از محتوای واقعی خود خالی کرده و به سود و زيان 

سرمايه داران منفرد بر سر خريد و فروش کالای خود در بازار تقليل ميدهد. 

پيکيتی در مورد توليد افزوده در نتيجه اضافه کردن يک واحد سرمايه از کار       

کشاورزی مثال مياورد ميگويد: "اگر کارگر کشاورزی يا کشاورز صاحب زمينی، 

قطعه زمينی داشته باشد و برای مثال در سال ١٠٠ يورو به توليد خود بيافزايد، 

او.                                                                                                                                               برابر است با ۵٪ نرخ بازدهی سرمايه  برد که  پنچ يورو در سال سود می 

پيکيتی  ص٢١٣ کتاب                                    

افزودن ١٠٠ يورو سرمايه به توليد آن کشاورز بخودی خود معجزه نميکند. 

کار  وسايل  قبيل  از  را  خود  سرمايه  کل  بايد  ببرد  سود  اينکه  برای  هم  کشاورز 

ده  تا  هشت  است  مجبور  کند.  وارد  کشت  پروسه  در  را  غيره  و  لازم  بذر  و 
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اين روزکار، کار  از  کار کند که بخشی  ساعت در روز روی قطعه زمين خود 

بخش  و  ميشود  او  روزانه  نيازهای  و  خوراک  و  خورد  خرج  که  است  او  لازم 

تنهائی  به  او  اگر  است.  زمين  کشاورز صاحب  يا  کارگر  اضافی  کار  آن  ديگر 

لذا  نميکند،  استثمار  را  کسی  که  است  واضح  کند  کار  خود  زمين  قطعه  روی 

خود،  اضافه  کار  لازم،  غير  کار  و  لازم  کار  نهائی،  محصول  برداشت  از  بعد 

کرد. خواهد  خود  نصيب  بازار  در  نهائی  محصول  از  بخشی  فروش  از  را 

پيکيتی در ادامه ميگويد:"اگر کشاورزی قطعه زمين بزرگی داشته باشد نسبت 

به کار خود، علاقه به سرمايه گذاری و به کارگيری وسايل تکنيکی در آن وجود 

نخواهد داشت و بارآوری و نرخ بازدهی سرمايه او صفر خواهد شد." طبق " قانون 

نسبت سرمايه مساويست با سود تقسيم بر رشد که آن را روشن کرده است."! 

بزعم پيکيتی آن کشاورز نبايد به فکر قطعه زمين بزرگتر ياشد، بايد به قطعه زمين 

کوچک خود رضايت دهد وگرنه بارآوری و نرخ بازدهی سرمايه او صفر خواهد شد! 

پيکيتی اين شيوه از تحليل بازدهی سرمايه را به مسکن نيز تسری داده و ميگويد:"اگر 

کشوری با جمعيت زياد هر کس خانه های با مساحت بزرگ را داشته باشد، نرخ 

بازدهی سرمايه در آن (مسکن سازی) به صفر ميرسد! و اگر هر فرد يا خانواده 

ای خانه کوچک داشته باشد، نرخ بازدهی سرمايه زياد خواهد بود." (همانجا) 

پيکيتی لازم نيست که غصه نرخ بازدهی سرمايه در مسکن سازی را بخورد، 

خانه های با مساحت بزرگ در همه کشورها، چه کوچک، چه بزرگ، متعلق به 

ثروتمندان و صاحبان سرمايه است، بازار مسکن هم دست آنها است. در سيستم 

مسکن  داشتن  از  انسانی  هر  حق  نه  ميکند  دفاع  آن  از  پيکيتی  که  ای  اقتصادی 

مناسب، که سود بازار مسکن بر آن ارجحيت دارد. پيکيتی ظاهرا ادعای اعتراض 



اقشار کم درآمد  اقتصادی را دارد! کارگران و ديگر  نابرابری در اين سيستم  به 

سالها است که به زندگی در خانه های کوچک و کوچک تر توسط سرمايه داران، نه 

با توضيح اقتصادی "خيرخواهانه" پيکيتی در کتابش برای آنان، که به اجباررانده 

شده اند. به اين وضعيت اکنون جبر فقر و درآمد نارل نيز اضافه شده است. در 

قرن نوزدهم در محدوده معينی در لندن اجازه خانه سازی را به هيچکس نميدادند. 

اکنون ٨٠٪ و شايد بيشتر طبقه کارگر در اروپا در خانه های بسيار کوچک و در 

محلات بسيار پرجمعيت زندگی ميکنند و اين سير همچنان ادامه دارد. در بعضی 

از کشورهای موسوم به "جهان سوم" گذاشتن اسم خانه کوچک هنوز وصف بالائی 

است برای مسکن. بخش زيادی از اين طبقه در خانه های محقری زندگی ميکنند 

که سرمايه داری با تحميل فقر بيشتر به طبقه کارگر آنان را مجبور به زندگی در 

آن کرده است که گاه و بيگاه خود ميديای بورژوازی غرب نيز برای ساکت کردن 

کارگر در اروپا و تن دادن او به وضعيت فعلی آن را منعکس ميکنند. اگر کارگری 

بخواهد خانه ای با استاندارد بهتری داشته باشد بايد آن را بخرد، لذا مجبور خواهد شد 

که از خواب و استراحت خود بزند و بيشتر عمر خود را دو شيفت در روز کار کند 

تا بتواند ازعهده پرداخت وام مسکن و کرايه خانه خود برآيد تا مبادا بانک مربوطه 

يک روز به سراغ او بيايد و خانه را از او بازپس گيرد که اين جزو رويدادهای 

هر روزه است. به جرات ميتوان گفت که پيکيتی هيچ سرمايه دار و ثروتمندی را 

نميتواند نشان دهد که خانه يا مسکن بزرگ و مجلل و باشکوه  نداشته باشد و اين 

همه جا، برای مثال در لندن، "کشورکوچک" خريد خانه های با استاندارد بهتر و 

بالا، بخشا راهی برای پول شوئی پولدارهای مختلف است که عملا باعث گرانی 

قيمت مسکن و بالا رفتن اجاره خانه ها شده و کارگران و اقشار کم درآمد را  هرچه 

بيشتر به مناطق پرجمعيت تر و حتی زندگی جمعی در خانه های مشترک و بخشا 
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بدون هيچ سرپناه سوق داده و سوق ميدهد. اين وضعيت در مناطق مهم و ساحلی و 

توريستی عيان تر است که باعث بالارفتن قيمت زمينها و خانه ها ميشود (بازدهی 

سرمايه) و کارگران را در آن مناطق بيشتر و بيشتر به زندگی در خانه های کوچکتر 

و محقرتر ميراند. و اين محصول رشد مدرن مورد ادعای پيکيتی و کسب سود و 

انباشت مداوم و غيرقابل کنترل سرمايه است. بازدهی و انباشت سرمايه در زمينه 

مسکن نيز، به اين قيمت برای طبقه کارگر و جامعه تمام شده و تمام خواهد شد. 

٧- ميل سرمايه به ركود تدريجى

محدوديت  بدون  درآمد،  به  نسبت  سرمايه  سهم  که  ميگويد     پيکيتی 

رشد  نرخ  از  سرمايه  بازدهی  نرخ  که  مدتی  هرچند  تا  يافت  خواهد  افزايش 

و  آن  اثبات  به  قادر  چون  گفتم  پيشتر  باشد.  زده  جلو  اقتصاد)  عمومی  (رشد 

اينکه  بويژه  و  اقتصادی  رکود  جمله  از  اقتصادی  قانونی  به  آن  کردن  مربوط 

بگيرد.  پس  را  آن  که  شد  ناچار  نبود،  دارد  به رکود  ميل  داری  سرمايه  چرا 

عده ای از اقتصاد دانان بورژوا هم که آن زمان ضمن تعريف از کتاب پيکيتی 

نقد و يا ملاحظات خود را در مورد آن بيان کردند، نوشتند که پيکيتی در مورد 

دليل رکود اقتصادی توضيحی نداده و استدلالی نکرده است. اما خود نيز در اين 

مورد توضيحی ندادند. مارتين وولف (Martin Wolfe) در بررسی کوتاه خود 

از کتاب پيکيتی که آن روزها در روزنامه فاينانشال تايمز منتشر شد از نظر خود 

دو عامل احتمالی را برای کاهش رشد نام می برد، يکی کاهش رشد تکنولوژی 

و ديگری تغييرات دموگرافيک (Demographic) مربوط به جابجائی جمعيت! 

ديويد هاروی (David Harvey) هم بعنوان يک اقتصاد دان چپ از پيکيتی سوال 

ميکند که چرا در مورد دلايل بحران جهانی سرمايه در آن سال و علت تداوم آن که 



به خانه خرابی ميليونها انسان منجر شده است، چيزی به آنها نگفته است. (٢٩)

پيکيتی ميگويد که افزايش رشد اقتصادی به رشد تکنولوژی و افزايش  جمعيت 

بستگی دارد، اما در اين مورد که چرا با وجود رشد تکنولوژی و افزايش جمعيت 

همچنان  اقتصادی  رشد  غرب،  در  او  اشاره  مورد  داری  سرمايه  کشورهای  در 

رو به کاهش سير ميکند، چيزی ندارد که بگويد. قرن نوزدهم که پيکيتی پروژه 

اوج  در  انگلستان  داری  سرمايه  است،  کرده  متمرکز  آن  روی  عمدتا  را  خود 

روبرو  اقتصادی  رکود  با  اما  بود  جمعيت  گسترش  همچنين  و  تکنولوژی  رشد 

بود و افزايش رشد نسبی جای خود را به کاهش تدريجی نرخ رشد داده بود. 

چين  کشور  جمعيت،  افزايش  و  تکنولوژی  رشد  رابطه  مورد  در  پيکيتی 

برای  خود  به  زحمتی  خودش  صوری  مقايسه  اثبات  برای  اما  مياورد،  مثال  را 

نشان دادن مثالی از اين کشور که رشد اقتصادی باعث پائين آمدن نرخ بازدهی 

سرمايه در مقايسه با رشد شده باشد نداده است. آنجا نيز برخلاف ادعای پيکيتی با 

وجود رشد تکنولوژی و افزايش جمعيت شاهديم که چين نيز وارد دوران کاهش 

ضربان  که  هم  چين  در  داری  سرمايه  است.  شده  خود  اقتصادی  رشد  تدريجی 

نيز  ميرود  پائين  و  بالا  آن  ادامه رشد  يا  کاهش  با  المللی  بين  داران  قلب سرمايه 

و  رکود  از  و  است  داری  سرمايه  توليد  بر  حاکم  عام  قوانين  تابع  که  داد  نشان 

به  مربوط  بخش  در  مارکس  نيست.  جدا  کاپيتاليستی  توليد  ادواری  بحرانهای 

سرمايه  توليد  در  ميگويد،  پروگرس،  چاپ  انگليسی،  اول،  جلد  سرمايه،  انباشت 

داری هر رشدی مقدمه رکود و بحرانهای ادواری را در خود به همراه دارد. 

هم اکنون رکود و بحران اقتصادی ديگری بر توليد کاپيتاليستی در کشورهای 

هم  و  بورژوازی  دول  هم  است.  انداخته  سايه  نيز  اروپا  از جمله   داری  سرمايه 
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توضيح  آن  ظاهری  نمودهای  در  را  آن  معمول  مطابق  بورژوا  دانان  اقتصاد 

يکی  کردند،  اشاره  دليل  سه  به   (Davos) داووس  اخير  کنفرانس  در  ميدهند. 

بيرون  آمريکا و چين و سومی  تجاری  دومی جنگ  اقتصادی چين،  کاهش رشد 

است،  ديگری  چين  برزيل  که  گفتند  می  ديروز  واحد!  اروپای  از  بريتانيا  رفتن 

اقتصادی شديدی شده است، آن را صرفا به فساد و رشوه  اکنون که وارد رکود 

خواری سران دولت برزيل نسبت ميدهند. رئيس صندوق بين المللی پول کريستيان 

 ٪٣࿿٩ نسبی  رشد  از  خبر  امسال  ژانويه  که   (Christine Lagarde)لاگارد

داری  از ٧٠٪ کشورهای سرمايه  بيش  که سال ٢٠١٩  اعلام کرد  ميداد  اقتصاد 

جهان با رکود اقتصادی روبرو هستند. وی به سه عامل اعلام شده در کنفرانس 

برخی  مرکزی  بانکهای  طرف  از  بهره  نرخ  افزايش  ديگر،  عامل  دو  داووس 

است.  کرده  اضافه  را  چين  در  اقتصادی  رکود  و  داری  سرمايه  کشورهای 

اين عوامل در کوتاه مدت ميتوانند تاثير گذاز باشند بويژه خروج بريتانيا از اروپای 

واحد که ترديد ناشی بر تصميم سرمايه داران در سرمايه گذاريهای جديد، چه سرمايه 

داران داخلی و چه سرمايه داران خارجی که سرمايه های عظيمی را در صنايع مختلف 

در بريتانيا سرمايه گذاری گرده اند گذاشته است. اما چيزی جز نمودهای ظاهری و 

موقتی از پروسه ای که کل رکود و بحران سرمايه داری را شکل ميدهند، نيستند. 

 مارکس با قانون گرايش نزولی نرخ سود، منطق ذاتی و بنيادی رکود و بحرانهای 

ادواری توليد کاپيتاليستی را در انباشت سرمايه و توليد ارزش اضافه (که جلد سوم 

کاپيتال را دربرگرفته است) توضيح ميدهد. در اينجا فقط اشاره کوتاهی ميکنم.   

کاهش  بحث  داری،  سرمايه  توليد  شيوه  در  اقتصادی  بحران  و  رکود  بحث 

 (Variable Capital)متغيير سرمايه  تدريجی  کاهش  يعنی  زنده،  کار  تدريجی 



سرمايه  گسترش  به  رو  افزايش  مقابل  در  سرمايه  ارگانيک  ترکيب  در  است 

جهت  اين  در  نيز  داری  سرمايه  توليد  ميل   .(Constant Capital) ثابت 

عمومی  جهتگيری  يک  که  هم  داران  سرمايه  تمايل  ميکند.  سير  و  کرده  سير 

کارگران،  از  کمتری  هرچه  تعداد  با  که  است  اين  است  کاپيتاليستی  اقتصاد  در 

تدريجی  کاهش  يعنی  وضعيت،  اين  بچرخانند.  را  خود  پيشرفته  تکنيکی  وسايل 

ماند،  نمی  محدود  توليد  از  يک عرصه  و  منفرد  دار  سرمايه  يک  به  زنده،  کار 

بلکه به تدريج تمام عرصه های مختلف توليد بويژه عرصه های مهم توليد را و 

است. دربرگرفته  و  برميگيرد  در  نيز  را  اجتماعی  سرمايه  کل  آهسته  آهسته 

را  سرمايه  ارگانيک  ترکيب  در  تغيير  آن  دانان  اقتصاد  و  سياسی  اقتصاد 

ميشود  منجر  اقتصادی  بحران  و  رکود  و  سود  نرخ  نزولی  گرايش  به   که 

تناقضات  در  را  خود  آن  توضيح  در  مارکس  گفته  به  اما  ميکنند،  مشاهده 

بحران  و  رکود  علت  توانند  نمی  هم  دليل  بهمين  ميدهند.  شکنجه  خود 

دهند.   توضيح  آن  ظاهری  نمودهای  در  جز  را  داری  سرمايه  اقتصادی 

٨- ادامه انباشت سرمايه عليرغم ركود اقتصادى 

    با اين حال،کاهش تدريجی کار زنده با توجه به حجم عظيمی از کار زنده 

که هرسال توسط طبقه کارگر در جامعه و از اين طريق در توليد ريخته ميشود 

مانع از استثمار نيروی کار طبقه کارگر يعنی تصاحب کار اضافه، کار غير لازم 

با  نميشود.  اجتماعی  سرمايه  کل  و  منفرد  داران  توسط سرمايه  کارگر  مجانی  و 

تشديد کار و طولانی کردن ساعات کار و اضافه کاری، حتی اگر تعداد کارگران 

نيز ثابت بماند، آنها همان ارزش اضافه را برای سرمايه داران توليد ميکنند. 
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با رکود اقتصادی و تنگ شدن ميدان سهم بری از ارزش اضافه، رقابت ميان 

سرمايه داران هم تشديد ميشود، چيزی که از ديد صاحبنظران سرمابه داری نيز 

پنهان نمانده است. با ورود سرمايه های مقتدر در گسترش تکنولوژی برای ارزان 

تمام کردن کالاهای توليدی خود، مقدارسرمايه مورد نياز چرخ  توليد به سرعت بالا 

می رود و ميدان مانور را به سرمايه داران کوچکتر تنگ کرده و مدام تنگتر ميکند. 

با آن رقابت بر سر تمرکز و تراکم سرمايه در بين سرمايه داران تشديد ميشود. 

آنچه ، عليرغم  هر ميزان از رکود اقتصادی، در قرن بيست و يکم نيز شاهد آنيم، 

گسترش انباشت مداوم سرمايه و سير صعودی آن بويژه در شکل تراکم سرمايه و 

تراکم ابزار توليد در دست چند نفر و يا يک عده سرمايه دار با ورشکست کردن 

و بلعيدن سرمايه داران کوچکتر يا به حاشيه راندن و تبديل کردن آنان به زائده ای 

از خود است. تشديد رقابت بر سر تصاحب ارزش اضافه و توزيع ثروت اجتماعی 

چه در شکل درآمد داخلی و چه فرا داخلی، آن چيزی است که اکنون در جريان 

است. نمونه ها در اين مورد خيلی زيادند، فقط به دو مورد آن اشاره ميکنيم: 

به گزارش گاردين، فروشگاه رنجيره ای (Sear)، فروشنده مواد غذائی و غيره 

با سابقه ٧٠ ساله در آمريکا و هزاران کارگر در استخدام، اعتراف کرد که قدرت 

رقابت با شرکت آمازون را ندارد و اعلام ورشکستگی کرد. شنبه ١۶ فوريه ٢٠١٩ 

شرکت هواپيمائی (Flybmi) که يک شرکت هواپيمائی پرواز داخلی در بريتانيا 

است، با اعلام ورشکستگی پذيرفت که قدرت رقابت با شرکتهای بزرگتر را ندارد. 

شاهد  پيشتر،  قرون  مانند  هم  يکم  و  بيست  قرن  در  اقتصادی،  رکود  همراه 

بالارفتن ساختمانهای رفيع بانکها و موسسات تجاری و ايجاد محلات ويژه تجارت 

پيشتر  قرون  تحولات  وسعت،  نظر  از  که  هستيم  مختلف  شرکتهای  و  کمپانها  و 



سيليکون                                       به  های مشهور  دره  مانند  نمايند.  بسيار کوچک می  آنان  با  مقايسه  در 

 ،(Microsoft)و يا مراکز ويژه کمپانيهائی مانند مايکروسافت ،(silicon Valleys)

 ،(Google)گوگل مانند  جديدی  اقتصادی  غولهای  دوره  اين  در   .(Apple)

(Amazon)، بدرجه کمتری فيسبووک (Face book) در آمريکا و نظاير آنان در 

ديگر کشورهای سرمايه داری اروپا، استراليا، ژاپن و چين و غيره به ميدان آمده 

اند. اينها در وراء دول بورژوازی، اقتصاد جهان را ميگردانند. هرقدر قدرتمندتر 

را  خصوصی  سرمايه  خدمتگذار  نقش  بيشتر  و  بيشتر  هم  بورژوا  دول  ميشوند 

آنان  پژوهشگران  و  بورژوا  مختلف  دول  نمايندگان  دليل  همين  به  ميکنند.  اجرا 

دادند.  رضايت  آزاد  بازار  و  دولت  از  کمی  دخالت  به  داووس  کنفرانس  در 

مجلل  بسيار  رستورانهای  و  هتلها  داران،  سرمايه  ويژه  و  خصوصی  جزاير 

تنها  نه  ديگری  از  پس  يکی  داران  سرمايه  استراحت  مخصوص  قيمت  گران  و 

کشورهای  اکثر  در  کمابيش  آسيا،  و  آمريکا  و  اروپا  مختلف  کشورهای  در 

پيشين  قرون  به  نسبت  که  ميشوند  ايجاد  و  شده  ايجاد  جهان  داری  سرمايه 

"آزاد  منطقه  و  کيش"   است. "جزيره  تر  يافته  گسترش  و  تر  عظيم  بسيار 

اسلامی                                                                                                         جمهوری  رژيم  تحت  ايران  در  بم،  شهر  در  جديد"  ارگ  تجاری 

نمونه هائی اند که مردم ايران با آن آشنا هستند. مناطقی که شهروند ايرانی آنها 

را با کارتن خوابی و گور خوابی، که مداوما افزايش می يابند، مقايسه ميکنند.

دوره پرهيز(Abstinence) که سرمايه داران برای انباشت بيشترسرمايه هايشان 

لازم داشتند مدتهاست سپری شده است. زندگی لوکس و تجملی به  بخش لاينفکی 

از زندگی سرمايه داران تبديل شده است. آنها با دست گشاد بخشی از ارزش اضافه 

ميکنند. در عوض هرچه  تصاحب کرده را صرف زندگی لوکس و تجملی خود 

٣٧
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جامعه پيشرفت کرده است تقاضا برای پرهيز و"رياضت کشی اقتصادی" کسانی 

که خود توليد کننده همه ثروت اين جامعه هستند بيشتر شده و بيشتر ميشود.  

تر  قديمی  محلات  خانه،  اجاره  شدن  گران  و  مناطق  اين  گسترش  و  رشد  با 

تحريب ميشوند. ثروتمندان محلات سابق را ترک کرده و در محله های ويژه خود 

ساکن ميشوند و بتدريج مناطق ويژه خود را ايجاد ميکنند. اين جابجائی ها را در 

پايتختها و شهرهای عمده همه کشورهای سرمايه داری جهان ميتوان مشاهده کرد. 

جمعيت کارگری و افراد کم درآمد نيز به محلات پر جمعيت تر و در ظاهر پنهان 

رانده ميشوند(segregation). تعداد بی خانمانها و خيابان خوابها و کارتون خوابها 

کشورهای  بزرگتر  پايتختها و شهرهای  دور  تا  است. دور  افزايش  به  رو  مرتب 

بسياربد  شرايط  در  ميليونی  چند  آبادهای  حلبی  و  نشينها  آلونک  داری  سرمايه 

بهداشتی شکل گرفته اند که ساکنين آن با دست و پنجه نرم کردن با فقر و فلاکت و 

انواع بيماريهای گوناگون، شب را به روز ميرسانند. در اينجا فقط به چند نمونه از 

کشورهائی خارج از حوزه کشورهای اروپائی و آسيائی پيشرفته اشاره ميکنيم:  

در قاهره پايتخت مصر، چند صد متر دورتر از مراکز تجاری و هتلهای مجلل 

آن می خوابند،  اطراف  آبادهای  حلبی  يا در  و  پلها  زير  که شبها  نفر  آن، صدها 

صبح راهی بازار ميشوند تا معاش ناچيزی را برای خود و فرزندانشان تامين کنند. 

يا هندوستان که سرمايه داری آن در حال رشد و گسترش انباشت بوده است، در 

بمبای، دهلی نو، کمی دور تر از مراکز عمده تجاری و بانکهای غول پيکير سرمايه 

داران داخلی و خارجی، اکثريت عظيمی در حلبی آبادهای بسيار غير بهداشتی و 

خطرناک ار هرلحاظ، زندگی ميکنند. کار کودکان شايد بيشتر از هر کشوری در 

هند  در  نفر  ميليون  حدود ٧٠٠  گزارشات رسمی  مطابق  دارد.  رواج  هندوستان 



دلار  ميليار  دو  آن کشور  بورژوای  دولت  اما  محرومند  مناسب  توالت  داشتن  از 

صرف فرستادن ماهواره بی خاصيت به فضا ميکند، چرا که ميخواهد بعنوان يک 

قدرت جهانی در باشگاه رقابت بر سر قدرتنمائی در تسلط بر فضا ثبت نام کند.  

يا دبی که برجهای بسيار مشهور و هتلهای بسيار گران قيمت  آن هر سال به بهای 

مرگ ۴٠٠٠ کارگر مهاجر تمام ميشود که عمدتا از کشورهای آسيائی در شرايط 

کاری بسيار بد و حقوقهای ناچيز و اخاذی  دلالان "کارياب" کار ميکنند به ابن اميد 

که زندگی خانواه های خود را که در فقر زندگی ميکنند تامين کنند، راهی اين کشور 

و ديگر کشورهای شيخ نشين خليج ميشوند. کم نيستند رانندگانی از اين کشورها که 

زير وسوسه ماهی ۴٠هزار دلار مزد ماهانه تاکسيرانی اوبر(Uber) راهی آمريکا 

ميشوند، بعد از مدتی سرخورده از درآمد کم خود، در مواردی خودکشی ميکنند. 

در بنگالادش، فقرو فلاکت عمومی به کنار، کارگران با حقوقهای حدود ۵٠ يا 

۶٠ دلار در ماه، عمدتا زنان، در مراکز مختلف کار بويژه نساجيهای مختلف کار 

ميکنند که توسط سرمايه داران داخلی و خصوصا خارجی از کشورهای اروپای 

غربی و چين و آسيائی و غيره تامين ميشوند، کارخانه هائی که حتی از شرايط 

 H & M ايمنی نسبی هم برخوردار نيستند. زنجيره فروشگاههای لباس از جمله

(Hennes & Mauritz ) که بويژه در سوئد مدرنترين و شيک ترين سالن های 

فروش را داير کرده است، توليدات خود را بر اساس آن فقر و شرايط ضد انسانی 

در بنگلادش در رقابت با شرکتهای رقيب پيش ميبرد. سالی نيست که دهها کارگر 

بعلت فرسودگی آن مراکز و فروريختن ناگهانی آن جان خود را از دست ندهند. 

از اين "کارخانه ها" و فروريختن آن  تنها در سال ٢٠١٣ در آتش سوزی يکی 

تکيه  با  جوامع  اينگونه  در  بورژوازی  دول  سوختند.  آتش  در  زنده  نفر   ١١٣۴

٣٩
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خواه  و  سياسی  خواه  اعتراضی،  هر  خود  سرکوب  دستگاه  و  سياسی  استبداد  به 

ميدهند.  جواب  گلوله  با  را  دستمزد  افزايش  خواست  سر  بر  حتی  اقتصادی، 

به اينها بايد بيش از دو ميليارد انسان گرسنه در جهان، آوارگی و بی خانمانی 

ناشی از جنگ و تبديل کردن گرسنگی و فقر به بخشی از زندگی طبقه کارگر و ديگر 

مردم کم درآمد و مرگ و مير ناشی از بيماری های مختلف و گسترش آلودگی هوا که 

ساليانه هفت ميليون نفر بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست ميدهند و اينکه حتی 

سرمايه  داران به درياها و آبهای نوشيدنی مردم نيز رحم نميکنند اضافه کرد.  

سخن کوتاه، سرمايه، انباشت و گسترش انباشت خود در کشورهای سرمايه داری 

جهان را به اين قيمت و گسترش بيکارسازيها و تحميل فقر به طبقه کارگر در قطبی 

ديگر، ادامه ميدهد. گسترش انباشت سرمايه و سير صعودی تمرکز و تراکم آن، با فقر 

و گرسنگی و افزايش مرگ و ميرهزاران انسان در قطبی ديگر همراه بوده و همراه  

است. برای کاهش فشار رکود اقتصادی فعلی، بلا استثناء، همه دول بورژوازی از 

فشار بيشتر به معيشت روزانه طبقه کارگر و حتی لايه های پائين طبقه متوسط با 

کاهش دستمزدها و زدن از بيمه های اجتماعی و درمانی و تحميل گرانی بيشتر به 

سفره آنان استفاده ميکنند. اين وضعيت قابل مشاهده است و نيازی به دانش اقتصادی 

ندارد. اين در حالی است که برای بيشتر از سه برابر جمعيت کره زمين فی الحال 

غدا و پوشاک و تمام امکانات يک زندگی مناسب انسانی از هر نظر وجود دارد. 

ناگهان استاد اقتصاد دانشگاهی در فرانسه به نام پيکيتی پيدا ميشود و اين وضعيت 

را، تحت عنوان اعتراض به نابرابری، در چيز موهومی به نام "پيشی گرفتن نرخ 

بازدهی سرمايه از نرخ رشد" و يا با گشتن دنبال "معضل سرمايه داری مبتنی بر 

ارث" که گويا مانع کاهش نابرابری است، آن را برای طبقه بورژوا توجيه ميکند.  



٤١

٩- مقايسه سهم بالاى سرمايه داران به نسبت درآمد داخلى ساليانه 

محاسبه سهم بالای سرمايه داران در مقايسه با درآمد سالانه يا ملی يک کشور، 

انجام ميگيرد. از جمله  نيز  ساليانه توسط موسسات دول بورژوا  که  است  کاری 

يا آمريکا  آمارهايی که پيکيتی و همکاران او از مراکز آمار کشورهای اروپائی 

در اين مورد جمع آوری کرده اند. اين آمارها وجود داشتند. بخشی از آن را عده 

ای از سخنگويان بورژوازی براثر اعتراض عمومی به نابرابری بعد از بحران 

داران  مقايسه، شکاف سهم سرمايه  اين  منتشر ساختند.   (٢٠٠٨) سرمايه  جهانی 

نسبت به طبقه کارگر و ديگر اقشار کم درآمد جامعه را از ارزش درآمد داخلی 

سهم  چرا  اينکه  به  راجع  چيزی  اما  ميدهد،  نشان  کشور  يک  اجتماعی  ثروت  و 

به  اهرمهايی  چه  يا  بالاست،  بسيار  کشور  يک  ساليانه  درآمد  از  داران  سرمايه 

داخلی  ساليانه  درآمد  اعظم  بخش  که  ميدهند  امکان  و  داده  امکان  داران  سرمايه 

يک کشور را از آن خود کنند، نميگويند. اين آمارها همچنين نه تنها يک کلمه در 

از ارزش اضافی يعنی  مورد انباشت سرمايه سرمايه داران، تبديل مداوم بخشی 

منشاء سود آنان به سرمايه و اضافه شدن آن به سرمايه قبلی به جامعه نميگويند، 

بلکه به نوبه خود آن را از طبقه کارگر نيز کتمان ميکنند. دقيقا مشابه همان کاری 

که پيکيتی آن را زير نام نابرابری با فرمول خود، "پيشی گرفتن نرخ سرمايه از 

نرخ رشد"، توضيح ميداد که پوچ بودن آن را خود پيکيتی ناچارشد اعلام کند. اين 

آمارها را، چون بی ضررند، خود سرمايه داران هم منتشر ميکنند. به يک نمونه 

و  آمريکائی  بيلياردر   (Nick Hanauer)هانوئر نيک  کنيد:  توجه  مورد  اين  در 

با پيکتی در اين  از بنيانگذاران اوليه آمازون، در سال ٢٠١۴ قبل و يا همزمان 

مورد، دقيق يا نادقيق، در مطلبی که در نشريه "پوليتيکو" منتشر شد چنين ميگويد: 
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"در سال ١٩٨٠، هشت درصد درآمد آمريکا در اختيار يک درصد جامعه بود و 

از درآمد هجده درصد بود. امروز آن يک درصد، بيست  پايين جامعه  سهم نيمه 

درصد درآمد را در اختيار دارد و آن پنجاه درصد، دوازده درصد درآمد را." او 

در ضمن به ثروتمندانی مثل خود هشدار می دهد که از خواب بيدار شوند چون اين 

وضعيت دوام نخواهد داشت، يا بايد در انتظار انقلاب اکتبر ديگری باشند".  

ادعايی که راه انداخت در بهترين حالت  با همه  کار پيکيتی هم در اين مورد 

در حد افشاگری نيک هانوئر در مورد سهم سرمايه داران در مقايسه با؛ يا نسبت 

هاوکينگ                                                                                                               استيفن  نابرابری،  در مورد  است.  ساليانه يک کشور  درآمد  ارزش  به 

(Stephen Hawking) هرچند رشته او فيزيک نظری است اما نسبت به جامعه و 

سرنوشت و آينده بشر در آن علاقمند است، نيز اخيرا اظهار نظر کرده است. ميگويد: 

" ....ما در جهانی از نابرابری پايان نيابنده زندگی ميکنيم که در آن شمار زيادی از 

انسانها شاهد آنند که نه فقط استانداردهای زندگی شان، بلکه توانايی گرداندن زندگيشان 

در اصل، در حال ناپديد شدن است." ميگويد: "... برای من توانايی استفاده از فن 

آوری برای مکالمه و ارتباط گيری تجربه ای رهائی بخش و مثبت بوده است. بدون 

آن، نميتوانستم طی ساليان طولانی گذشته به کارم ادامه دهم." ميافزايد: اما تکنولوژی 

باعث بيکار شدن انسان ميشود و سرانجام در مورد خطری که سرمايه کره زمين 

را تهديد ميکند، نيز هشدار ميدهد." که واقعی تر از بحث نابرابری پيکيتی است. 

اگر اقليتی سرمايه دار، حال هرچند درصد، با هر درجه از رشد اقتصادی و 

تصاحب  کشوررا  يک  ساليانه  آمد  در  ارزش  اعظم  بخش  داخلی،  ساليانه  درآمد 

ميکنند تنها به اين دليل است که توليد و ابزارهای توليد اجتماعی را تصاحب کرده و 

در تملک خود گرفته اند. رشد درآمد ساليانه داخلی يک کشور، زياد يا کم، آنچه به 
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سرمايه داران امکان داده و امکان ميدهد که هر سال سهم بزرگ خود را از کل توليد 

اجتماعی در يک سال برای خود از قبل تضمين کنند، ناشی از اين موقعيتی است که 

آنها در آن قرار دارند. ثروت اجتماعی را ساليانه اينها بين خود و طبقه کارگر تقسيم 

ميکنند، سهم آنها از توليد صورت گرفته در سالی که جريان  دارد و از کار مجانی 

کارگر در سال بعد، به دليل تصاحب وسايل توليد و توليد توسط سرمايه داران، فی 

الحال معلوم است. طبقه کارگر هم چيزی ندارد جز اينکه با ارائه کار زنده خود قول 

معاش روزانه خود را در سال بعد از سرمايه داران دريافت کند. اين واقعيت را نميتوان 

زير پوشش آمار و محاسبه رياضی و "پيشی گرفتن نرخ بازگشت سرمايه به نسبت 

درآمد ملی يک کشور" از طبقه کارگر پنهان کرد. واقعيت نشان داد که نميتوان.

شکاف  گسترش  و  جامعه  از  اکثريتی  گرسنگی  و  فقر  گسترش  مشاهده     

طبقاتی منتج از آن در يک قطب؛ و تلاش سرمايه داران در رقابت با هم برای 

قطبی  در  دلخواه"  "حد  در  خود  سرمايه  انباشت  رساندن  و  خود  کيسه  پرکردن 

است. مشاهده  قابل  ندارد،  نياز  زيادی  اقتصادی  دانش  به  امروزه  ديگر، 

 ١٠ - تراكم سرمايه، توزيع كل ثروت اجتماعى ميان سرمايه داران

تراکم نجومی ثروت اجتماعی در دست يک نفر، يک عده، يا درصدی از سرمايه داران، 

يا با ادغام دو يا چند شرکت بزرگ، چگونه و از کجا حاصل شده و حاصل ميشود؟ 

فرمولهای رياضی خود  پائين کردن  بالا و  در  کارش غرق  پيکيتی که در اطاق 

با اشاره به "قانون و  برای تعيين سهم سرمايه به نسبت درآمد ساليانه داخلی است، 

را  کاپيتاليسم  ای  پايه  قانون  اولين  من  "حالا  ميگويد:  کرده  "کشف"  که  فرمولی" 

معرفی ميکنم"، "قانون تعيين سهم سرمايه به نسبت يا در مقايسه با درآمد ساليانه 
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(درآمد ملی) که بگفته او مساويست با نرخ بازگشت ساليانه سرمايه ضربدر نسبت 

درآمد سرمايه". ادعا ميکند: "که ميتوان(برای اين محاسبه) پرانتز از من است، به 

همه جوامع در همه ادوار تاريخی به آن مراجعه کرد ." و فراتر از آن، ادعا ميکند، 

 (١٢) ميکند."!  هم صدق  زمين  کره  مورد  در  که  کشور  در يک  تنها  "نه  که 

ثروت  و  سرمايه  شدن  متمرکز  و  انباشت  علل  مورد  در  او  از  وقتی  اينحال،  با 

سی و سه ميلياردی در دست خانم ليليان بتانکور(Liliane Bettencourt) صاحب 

يا ثروت هشتاد ميلياردی بيل گيتس صاحب اصلی (Microsoft) که  (Loreal) و 

آخرين  در  "فوربس"  مجله  يا  پرسند  می  است  برده  نام  آنان  از  کتابش  در  پيکيتی 

در  نه  دار  سرمايه  پانصد  سرمايه   ٢٠٢٠ سال  در  که  نويسد  می  خود  گزارش 

برابر  جهانی،  مقياس  در  که  کشور،  يک  ساليانه  داخلی  درآمد  با  مقايسه  يا  مقياس 

با  آن  علل  توضيح  از  عاجز  پيکيتی  شد،  زمين خواهد  کره  ساکنين  درآمد نصف  با 

است!  مساله  کردن  ساده  اين  که  ميدهد  جواب  خود،  کاپيتاليسم"  قانون  "اولين 

"فرمول جهانشمول" مورد نظر پيکيتی روی کاغذ و محاسبه رياضی او در اطاق 

کارش بعلت بی ربطی آن به پايه اش يعنی شيوه توليد سرمايه داری، از جواب دادن 

به دليل تراکم نجومی سرمايه در دست يک يا عده ای سرمايه دار، درميماند. آوردن 

آنچه  با  آنکه  به شرط  ندارد  ايرادی  تحقيقی  کار  يک  در  محاسبه رياضی  و  فرمول 

در واقع روی ميدهد، خوانائی داشته باشد وگرنه ارزشی ندارد. با ادعا و تعريف از 

آن نميتوان حقانيت آن را نشان داد بايد در پراتيک درست بودن آن را نشان داد.  

هر سال در کشورهای مختلف، جامعه شاهد ورشکست شدن شرکتها و کمپانيهائی 

با سرمايه های کوچکتر در مقابل حريفان قدرتمندتر و ناپديد شدن آنها برای هميشه 

از صحنه رقابت بر سر توزيع ثروت اجتماعی آن کشور و يا تسليم شدن و تبديل شدن 
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آنان به زائده سرمايه های بزرگتر، است. در همين رابطه در کشور بريتانيا در يکی دو 

سال اخير چند شرکت هواپيمائی حتی با سايقه ۵٠ ساله و تعداد زيادی از فروشگاههای 

زنجيره ای پوشاک و غيره از صحنه خارج شده اند. سهم آنها از توزيع ثروت ساليانه به 

کيسه سرمايه داران قدرتمندتری رفته و ميرود که نه محصول سرمايه گذاری يکساله 

است.  ثروت  توزيع  سر  بر  رقابت  در  آن  که محصول تصاحب  آن  بازدهی  نرخ  و 

ميدان عمل اين شکل از توزيع ثروت اجتماعی ميان سرمايه داران ديگر به مرزهای 

مطلق سرمايه در سطح درآمد داخلی ساليانه يک کشور محدود نميشود. تراکم سرمايه 

در دست يک عده، محصول دفع سرمايه ی سرمايه داران منفرد در تشديد رقابت بر 

سر گسترش انباشت سرمايه و تلاش برای فتح هرچه بيشتر ثروت جهانی در سطح 

يک کشور و بطريق اولی در سطح جهان است. محصول آنچيزی است که مارکس 

آن را سلب مالکيت سرمايه دار از سرمايه دار می نامد. اکنون سرمايه هائی شکل 

گرفته اند که سرمايه آنها از يک تريلون و حتی بيشتر هم بالاترند. غولهای اقتصادی 

داری.  سرمايه  کشورهای  ديگر  در  آن  مشابه  و  آمازون  آپل،  گوگل،  مانند  ای 

مارکس اين شکل از تمرکز سرمايه و تاثير آن بر تسريع انباشت سرمايه و افزايش رقابت 

ميان سرمايه داران و کاهش تقاضای نيروی کار را، در کاپيتال چنين توضيح داده است: 

”پراکندگی کل سرمايه اجتماعی ميان سرمايه داران منفرد و قدرت دافعی که اجزای 

آن را از همديگر دور ميکند، در جهت عکس جذب آنها عمل ميکند. اين (پراکندگی)، 

ديگر به معنای تراکم ساده وسايل توليد و سلطه آن بر کار، که با انباشت يکسان 

گرفته ميشود، نيست. تراکم سرمايه هائی که فی الحال شکل گرفته اند، به معنی سلب 

استقلال فردی آنهاست، سلب مالکيت سرمايه دار از سرمايه دار است، تبديل بسياری 

از سرمايه های کوچک است به چند سرمايه بزرگتر. اين پروسه با پروسه قبلی که 
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پيش شرط يا مستلزم تغييری در توزيع سرمايه های قبلی و در حال کار است فرق 

ميکند؛ لذا ميدان عمل آنها بوسيله رشد مطلق سرمايه اجتماعی، يعنی بوسيله مرزهای 

مطلق انباشت، محدود نميشود. سرمايه به اين دليل به مقدار بسيار عظيم در دست يک 

نفر جمع ميشود چون دستهای ديگری در جای ديگری آن را از دست داده اند.“(١۴) 

کاپيتال، انگليسی، جلد اول، چاپ پروگرس، صفحه ۵٨۶، تجديد چاپ ١٩٨٣ 

که  را،  وضعيت  اين  سرمايه،  انباشت  عام  قانون  به  مربوط  بحث  در  مارکس 

اهرم  دو  عملکرد  در  ميشود  منجر  انحصارات  و  سهامی  شرکتهای  ايجاد  به  نهايتا 

قدرتمند سيستم کاپيتاليستی، رقابت و سيستم اعتبار، توضيح ميدهد. ميگويد، رقابت 

تمام  ارزان  و  ميبرد  پيش  کالاها  قيمت  کردن  تمام  ارزان  طريق  از  را  خود  جنگ 

همچنين  دارد.  بستگی  توليد  بالای  مقياس  و  کار  بارآوری  گسترش  به  کالاها  کردن 

برای  دار  که سرمايه  را  ای  حداقل سرمايه  آن  داری،  سرمايه  توليد  گسترش سريع 

پيشبرد بيزنس خود لازم دارد به سرعت بالا می برد. در نتيجه وقتی سرمايه های 

های  سرمايه  از  بخشهايی  ميشوند،  مدرن  توليد  عرصه  وارد  يافته  تراکم  الحال  فی 

اعتبار  همچنين  ميشوند.  ناپديد  صحنه  از  يا  و  شده  خود  فاتحين  طعمه  يا  کوچکتر 

به صورت  خود   ادامه  در  ميکند،  پخش  جامعه  در سطح  را  زيادی  پولی  منابع  که 

در  سرمايه  تراکم  در  و  هم  با  رقابت  در  داران  سرمايه  خود  عليه  خطرناکی  اهرم 

دستان عده کمتری، در ميايد و باعث ايجاد بحرانی ديگری در سرمايه ميشود. 

بحران اقتصادی جهانی سال ٢٠٠٨، بحران سيستم اعتبار و بانکداری بود که کل 

سيستم کاپيتاليستی را لرزاند و صحت نظر مارکس را در اين مورد، ثابت کرد.  

١٣ دسامبر ٢٠١۶ 
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بخش دوم

در جستجوى "معضل" سرمايه دارى؟ 

خوشحالم از اينکه بعد از مدتها فرصتی دست داد که بخش دوم، بخش پايانی نقد 

خود را از پيکيتی اديت کرده و منتشر کنم. در بخش قبلی، در مقدمه آن، گفتم که 

پيکيتی را بايد در متن رويدادهای بعد از بحران جهانی سرمايه در ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧ 

گذاشت و علت رو آمدن او و جارجنجالی که حول او و کتابش راه انداختند را در اين 

بطن توضيح داد. حدود دو سال بعد از انتشار کتاب پيکيتی، ۵ يا ۶ نفر ار اقتصاد دانان 

بورژوا، نظير پيکيتی، کتابی را به نام "بعد از پيکيتی"(After Piketty) منتشر 

کردند. نه توجه کسی را جلب کرد و نه روزنامه ای ستونی به آن اختصاص داد. آن 

روزها گذشته بود، و پيکيتی و کتابش نيز، مدتها بود بی اعتبار شده بودند. بورژوازی 

عموما بويژه بورژوازی کشورهای اروپای غربی، آن روزها (بعد از بحران ٢٠٠٨) 

به يک نوع "فيل هوا کردن" احتياج داشت که با آن رويدادهای حاصل از آن بحران 

را از سر بگذراند که در آن سخنگويان خود سرمايه ناچار شدند از مرگ سرمايه 

بگويند، بگويند که حق با مارکس بود. پيکيتی محمل اين نياز بورژوازی شد. 

در اين بخش، روی يکی دو نکته از بخش قبلی و نکات ديگری از جمله نتيجه 

گيری عمومی پيکيتی از "معضل سرمايه در قرن بيست و يکم"؟ مکث خواهم کرد، 

نقد خود را با ديگر مواردی که پيکيتی در کتاب خود مطرح کرده است ادامه داده، و 

سپس نگاهی به افزايش فقر و فلاکت در انگستان و وضعيت طبقه کارگر در آن می 

اندازيم که واقعيت سرمايه در قرن بيست و يکم را در يکی از کشورهای سرمايه داری 

غرب مورد مطالعه پيکيتی، عريان و پوست کنده، جلو توجيه گران بيمايه بورژوازی، 
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قرار ميدهد و نهايتا با گفتار مختصری نقد خود را از کتاب پيکيتی پايان ميدهم.

 ١- در جستجوى "معضل" سرمايه دارى

پيکيتی ادامه نابرابری اقتصادی در سرمايه داری و عدم تمايل سرمايه داران 

به تخفيف نابرابری در قرن بيست و يکم را به اين"معضل" نسبت ميدهد که گويا 

سرمايه داری بويژه در کشورهای غربی زير سيطره ثروت ناشی از ارث قرار 

که  آمريکا  در  آن بخصوص  با  را  ها  افزيش سهم يک درصدی  او  است.  گرفته 

بزعم او آنجا مديران بالا نيز عروج کرده اند، توضيح ميدهد که پائينتر روی آن 

مکث ميکنيم.  پيکيتی در مقدمه توضيحات خود در اين مورد، چنين مينويسد:  

که  همانطور  ندارد،  وجود  اقتصادی  نابرابری  تخفيف  برای  عمومی  ”تمايل 

در قرن نوزده هم نبود". ادامه ميدهد، "بطور خلاصه، شوکهائی که اقتصاد را 

اقتصادی دهه ٣٠ و جنگ  اکتبر، رکود  انقلاب  درهم کوبيد، جنگ جهانی اول، 

جهانی دوم و ظهور نتيجه بخش تنظيمات جديد و سياستهای ماليات بندی و کنترل 

سرمايه – سهم سرمايه از درآمد را به پائين ترين سطح خود از نظر تاريخی تا 

سال ١٩۵٠ کاهش داد. از دهه ٧٠ به بعد با "تاچريسم و ريگانيسم" سرمايه خود 

را بازسازی کرد و نرخ رشد سرمابه از نرخ رشد دوباره پيشی گرفت" (١۵)“ 

با اين حساب بايد منتظر شد تا شوکهای اقتصادی و سياسی مشابهی هم در قرن 

ماليات  سياستهای  و  بخش  نتيجه  تنظيمات  به ظهور  که  دهند  يکم روی  و  بيست 

تحولات  که  پيکيتی  شود!  منجر  درآمد  از  سرمايه  سهم  کاهش  نتيجه  در  و  بندی 

از  خود  ميدهد  توضيح  "شوک"  با  را  جامعه  در  اجتماعی  و  اقتصادی  سياسی، 

کنار يکی از مهمترين شوکهای اقتصادی در قرن بيست و يکم، بحران اقتصادی 

را  اقتصادی  بحران  چنين  سرمايه  تاکنون  که   ،٢٠٠٨ سال  در  سرمايه  جهانی 
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بخود نديده بود، بسادگی ميگذرد. شوکی که نظام سرمايه داری را بلرزه درآورد 

و  محافل  و  داران  سرمايه  خود  درون  از  سرمايه  اعتباری  بی  فرياد  طوريکه 

سرمايه  در  لرزه  زمين  اين  شد.  شنيده  نيز  سرمايه  عليه  بورژوازی  سخنگويان 

سوخت  از  او  ادعای  مورد  اقتصادی  تحليل  در  دوسطر  يکی  جز  جائی  داری، 

آن را دارد.  ادعای  ندارد که  بيست و يکم در کتابش  قرن  در  و ساز سرمايه 

نکرده  راست  کمر  آن  از  هنوز  بورژوازی  که  اکتبر  انقلاب  مورد  در  اينجا 

کمبود  هر  با  انقلاب  آن  گردانندگان  بينم.  می  لازم  را  مختصری  توضيح  است، 

ديگر  باشد،  آنها  دست  دنيا  اگر  که  ميکردند  اعلام  داشتند  که  سياسی  و  فکری 

بيماری  از  کسی  ديگر  بود،  نمی  بی سرپناه  ديگر کسی  نميخوابيد،  کسی گرسنه 

جامعه.  آن سوی  در  فقر  و  نميشد  تلنبار  طرف  اين  ثروت  کوه  ديگر  مرد،  نمی 

است.  جامعه  در  آن  رفاه  تامين  و  انسان  آن  مرکز  است،  سوسياليسم  اساس  اين 

خود  کار  دستور  در  را  موجود  وضع  تغيير  برای  پراتيسيسم  و  اکتويسم  دارد 

با  که  انسانهائی  زندگی  درحال و در  بلکه  آينده،  سال  نه در صدها  قرار ميدهد، 

در  آن  شکست  دلايل  است.  چشمشان  به  چشممان  روز  هر  و  ميکنند  زندگی  ما 

اينجا مورد بحث  نيست. درسی را که ميشود از انقلاب اکتبر گرفت، در دستور 

به  مهم  تاريخی  مقاطع  و  تحولات سياسی  در  کمونيستی  آگاهانه  پراتيک  گذاشتن 

هدف نيل به اهداف بالا است. لذا صحت اين رويکرد را بايد در پراتيک سياسی 

روزانه يک حزب سياسی کمونيستی کارگری از جمله بويژه در تحولات سياسی 

ثابت کرد.    تاريحی که در دستور طبقه کارگر قرار ميدهد،  و در مقاطع مهم 

پيکيتی عدم تمايل سرمايه داری به تخفيف نابرابری اقتصادی را چنين 

توضيح ميدهد، ميگويد:    " معضل امروز سرمايه در قرن بيست و يکم 
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در عدم تخفيف نابرابری اين است که سرمايه داری به سرمايه داری 

پدرسالارانه"patrimonial capitalism " يعنی زير سيطره ثروت ناشی 

از ارث برگشته است، بويژه اروپای غربی و افزايش سهم يک درصدی ها در 

کشورهای اروپائی خصوصا در آمريکا. که اگريک درصديها که  بيش از ٪۶٠ 

درآمد ملی اين کشور را در چند دهه اخير تصاحب کرده اند، ناشی از اين و 

عروج مديران بالا، "“super managersها است! (برای اين لازم نيست 

آدرس صفحه مشخصی از کتاب پيکيتی را داد کل فصل سوم کتاب پيکيتی از 

صفحه ٢٣۵ تا صفحه ۴٧٠ يعنی فصل مريوط به بزعم او ساختار نابرابری 

-Structure of inequality- تکرار مکرر در مکرر اين دو مورد است.) 

از  اجتناب  خاطر  به  ميخواهد.  جداگانه  فصل  يک  واقعا  مورد  اين  در  بحث 

آن اشاره ميکنم.  از آن ميگذرم و  به نکاتی ضروری در مورد  طول مطلب 

چکيده نظر پيکيتی اين است، ميگويد که سرمايه داری در قرن بيست و يکم 

بويژه در اروپا و در آمريکا که عروج مديران بالا نيز به آن اضافه شده است زير 

سيطره خانواده ها و فاميلهای نزديک و دور آنها قرارگرفته است. بصورت ارث 

شده  انحصاری  اصطلاح  به  ميشود،  دست  به  دست  خانوادگی  روابط  طريق  از 

آن تمايلی به تخفيف نابرابری  است و اين بزعم او باعث شده است که صاحبان 

بود.  برقرار  وضعيت  اين  هم  نوزدهم  قرن  در  ميگويد  باشند.  نداشته  اقتصادی 

پيکيتی با هدف مستدل ساختن اين تحليل اقتصادی خود از سرمايه در قرن بيست 

و يکم، مخاطبين خود را به اوايل قرن نوزدهم و داستان سرائی در دوره بالزاک 

(Balzac) و باباگوريو (Papa goriot) و جين آستن (Jane Austen) می برد. 

در باباگوريو، اين اثر بالزاک، جوان دانشجوی رشته حقوق ميداند که با آن شغل 
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نميتواند پولدار شود، مگر اينکه با دختر باباگوريو ازدواج کند و با ارثيه پدری او 

 (Jane Austen)پولدار شود. يا دختر جوانی از يک خانواده در کتاب جين استنن

 ،(Sensibility)و عقل (Sense)نهايتا مجبور ميشود که ميان احساسات وعاطفه

عقل را انتخاب کند و با مرد بسيار مسن تری از خود که داری ارثيه و املاکی 

کند.  تضمين  ارتيه  آن  با  را  فرزندانش  و  خود  آينده  تا  کند  ازدواج  است 

پيکيتی زير نام قرن نوزدهم، تمام تحولات اين قرن، دوره رشد صنعتی سرمايه 

داری و گسترش و کامل شدن آن در قرن نوزدهم، اول در انگستان و سپس در 

ديگر کشورهای سرمايه داری در فرانسه، در آلمان و ديگر کشورهای اروپائی 

عليه  کارگری  رهبران  و  کارگران  آن  در  که  ای  دوره  است.  انداخته  قلم  از  را 

سرمايه قد علم ميکنند، از کمونيسم و انقلاب اجتماعی عليه سرمايه حرف ميرنند، 

سوسياليسم بورژوائی شکل ميگيرد که برای حفظ و ادامه اقتصاد کاپيتاليستی از 

ايجاد رفرم و اصلاحات در آن صحبت ميکند. پيکيتی در "اثبات" نظر خود کل 

فاکتهای واقعی تاريخی در قرن نوزدهم را ناديده گرفته است،  دوره  باباگوريو 

و خانواده داشود(Dashwood) در رمان جين استن را به سرمايه داری در قرن 

است!    است، کپی کرده  ديده  بخود  تغييرات شگرفی که  آنهمه  با  بيست و يکم 

با اينحال، اين نوع تحليل اقتصادی عاميانه از سرمايه در قرن بيست و يکم، 

طرفدار دارد، "اقتصاد دانان" خود را دارد و نوعی چپ نمائی در اعتراض به 

منتقدين  ميان  در  بويژه  ميکند.  منعکس  را  داری  سرمايه  در  اقتصادی  نابرابری 

"نئوليبراليسم" و کسانی که معضل را نه خود سرمايه داری که در نمود و ظواهر 

سرمايه  در  حتی  را  آن  نمونه  ميدانند.  "نئوليبراليسم"  در  را  آن  حداکثر  يا  و  آن 

داری تحت حاکميت جمهوری اسلامی نيز ميتوان نشان داد. برای مثال وقتی از 
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است  اين چه نوع خصوصی سازی  ميگويند،  ميکنند  خصوصی سازيها صحبت 

که مراکز اقتصادی و بقول آنها رانت ها را بين آقازاده ها و نزديکان و اقربای 

خامنه ای و ديگر سران جمهوری اسلامی و يا سران سپاه پاسداران توزيع ميکنند. 

منفرد  داران  سرمايه  ميان  سرمايه  تراکم  سرمايه،  به  "معترضين"  اين  نظر  از 

واگذار  مناسب"  و  "خالص  رقابت  يک  در  آنان  کارائی"  و  "قابليت  به  بايد  را 

کرد. اين اعتراض، اعتراض طبقه متوسط و روشنفکران آن را به سرمايه داران 

بالا دست منعکس ميکند. اين نوع اعتراض به جائ اينکه نابرايری اقتصادی را 

مستقيما به خود سرمايه داری و دول طبقه حاکمه مدافع آن ربط دهد، با اخلاقی 

سرمايه  فاميلهای  و  ها  خاتواده  اعضای  به  نابرابری  دادن  نسبت  و  آن  کردن 

داران، مشابه مواقعی است که "گناه" گرانی را به چند محتکر نسبت ميدهند.  

 ثروت ناشی از ارث معضل سرمايه نبوده و اکنون هم معضل سرمايه نيست، 

همينطورعروج مديران بالا. ثروت ناشی از ارث، يکی از راههای تحويل سرمايه 

بازار در اين شيوه توليد است. نگرش و تبيين بورژوائی اقتصاد  داران جديد به 

آنان  به  اين اساس  بر  تناقضاتشان  از سرمايه و  پيکيتی،  از جمله  دانان بورژوا، 

اجازه نميدهد که از نمودهای ظاهری آن فراتر روند. چرا که سرمايه را نه يک 

رابطه اجتماعی که مقداری پول و ابزار کار و کار می دانند. لذا عاجز از درک 

آن: سلطه  با  که  هستند  توليد  شيوه  در  تاريخی  عميق  تحول  يک  بعنوان  آن 

 "... چگونه پول و مستغلات قبلی يعنی منبع اصلی سرمايه از هرکجا که آمده 

باشند با سرمايه کردن ارزش اضافی ناپديد ميشوند و آنچه ديگر عمل ميکند به دليل 

تداوم ارزش اضافی، اين سرمايه است."  مارکس، کاپيتال، انگيسی، جلد اول. 

برای مثال، فردا يبل گيتس(Bill Gates) و امثال بيل گيتس ثروت دهها ميلياردی 
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خود را ميان فرزندانشان تقسيم ميکنند تا هم تداوم فعاليت کمپانی های خود و انباشت 

سرمايه خود را حفظ کنند و هم با آن چند سرمايه دار جديد نيز تحويل بازار دهند. 

اين "مشکل"، يقه خود پيکيتی را هم گرفته است. در آخرين مصاحبه ای که آن 

روزها کانال ١ بی بی سی انگليسی در برنامه "Hard Talk" با او داشت، مجری 

برنامه از او پرسيد که  با پولهائی که  از بابت فروش کتابش بدست آورده است چه 

خواهد کرد؟ پيکيتی جوابی نداشت که بدهد. اما می دانست که يک راه اين است که 

آن را بتدريج خرج کند که مثل هر پول ديگری مصرف ميشود و سرمايه نخواهد 

شد. اگر بخواهد ارزش افزائی آن را تامين و آن را  انباشت کند، در اينصورت يا 

بايد خود پيکيتی آن را در توليد به کار اندازد، يا اينکه به صورت سهام آن را در 

اختيار سرمايه دار ديگری قرار دهد و از اينطريق خود را در ارزش اضافه حاصله 

شريک کرده و به حقوق مدير بالای آن شرکت هم تن دردهد. يا اينکه آن را ميان 

فرزندان خود تقسيم کند و با آن چند سرمايه دار جديد تحويل طبقه بورژوا بدهد. 

نشريه "فوربس" در شماره اخير خود که از ١٠ زن بعنوان ثروتنمد ترين زنان 

جهان نام برده است، بيش از ۵ نفر آنان که صاحب شرکتهای توليد مواد غذائی و يا 

لوازم آرايش و يا سهام دار صنايع مختلف و مهمی هستند، با ارث پدری، خواه از 

طريق تقسيم ثروت و خواه انتقال کمپانيها و شرکتهای صنعتی به آنان، شروع کرده 

اند. به هرمارکی که دست بزنيد مجموعه وسيعی از سهامداران در آن شريکند که 

هيچکدام نسبت خانوادگی با هم ندارند. دول بوژوازی بخشی از سهام بانکها و ديگر 

مراکز اقتصادی را دارا هستند. جهانی شدن سرمايه داری ادغام مراکز اقتصادی 

و توليدی را چنان درهم تنيده است که سراغ سرمايه های مختلف و قطعات توليدی 

متعلق به اين يا آن شرکت و کمپانی را در همه رشته های توليد ميتوان گرفت. هرساله 

دهها ميليونر جديد حتی در رشته ورزش که اکنون يکی از منايع مهم سودآوری است 
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به سرمايه داران قبلی اضافه ميشوند. با درآمد حاصله خود يا بيزنس خود را راه 

مياندازند يا در يکی از بزنسهای"ارثی" مورد نظر پيکيتی سهيم ميشوند تا خود را در 

بخشی از ارزش اضافه آنان شريک کنند. درکل، اين، "معضل" سرمايه داری نيست، 

معضل تراشی از نوع پيکيتی است برای اينکه چيزی در مورد واقعيت سرمايه در 

قرن بيست و يکم و رقابت سبعانه ای که بر سر سهم بری از ارزش اضافه و توزيع 

ثروت اجتماعی بين سرمايه داران به قيمت تشديد استثمار وحشيانه طبقه کارگر 

و گرسنگی دادن به بخش وسيعی از اين طبقه، سکوت کرده  و چيزی نگويند.    

از  شکلی  مختلف،  کارخانجات  و  شرکتها  مديران  بالای  حقوق  به  اعتراض 

اعتراض در ظاهر چپ در مورد نابرابری را منعکس ميکند، اما به شدت توخالی 

و توهم زا است. مصرف بيرونی دارد در آرام کردن اعتراض طبقه کارگر و ديگر 

اقشار کم درآمد. توجه آنها را از خود سرمايه داری و مصائب و فقر و بيکاری 

و کاهش مداوم معاشی که به طبقه کارگر تحميل کرده اند، منحرف ميکند و آن 

را روی اعتراض به نمودها و ظواهر توهم زای آن متمرکز ميکند. کارگر را به 

جای اينکه به سمت افزايش مزد خود سوق دهد، عليه مزد يک عده از مديران بالا 

به کار ميگيرد. برای کارگر کاهش مزد اين مديران مساله نيست و نميتواند باشد، 

ميخواهند آن را کاهش دهند، ميخواهند ندهند، مساله افزايش مزد خود کارگر است. 

چرا مزد کارگر را که در حد خط فقر و پائين تر از آن است اضافه نميکنند؟ 

موقعيت کنونی صفی از مديران بالای شرکتها، جزو کارکرد خود سرمايه داری 

کارخانجات  و  شرکتها  مديران  حقوق  رقابت  افزايش  است.  رقابت  افزايش  يعنی 

مختلف را بالا ميبرد اما در مورد مزد کارگر اثر معکوس دارد و آن را کاهش 

ميدهد. صاحبان و سهامداران شرکتها نفع خود را در پرداخت حقوق بالا به مديران 
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بالا می بينند. از سود سرشاری را که اين مديران بويژه در قبال تشديد کار کارگران، 

روزانه و به شيوه های مخلتف، نصيب آنان ميکنند، آگاهند. ميخواهند آنان را به 

هدف کسب سود بيشتر در رقابت با سرمايه بغل دستی، شريک کنند. کارکرد اين 

فاکتهای  با  نهائی  مختلف، در بخش  و شرکتهای  داران  برای سرمايه  را  مديران 

منفرد  داران  سرمايه  ثروتهای  و  سرمايه  گذاشتن  داد. آزاد  خواهم  نشان  مستند، 

از معافيت مالياتی به روشها و شيوه  تلويحی آنان حتی  و برخورداری رسمی و 

های مختلف از طرف دول بورژوازی، بيانگر شکست اين نوع توهمات است که 

سخنگويان اقتصاد سياسی، پيکتی و امثال پيکتی، در توجيه استثمار طبقه کارگر 

تحت نام تعديل در نابرابری، در ميان طبقه کارگر و در جامعه رواج ميدهند.

سرمايه داری شيوه توليد کاپيتاليستی است. اينطور نيست که سرمايه دار از يکی 

خوشش می آيد به او مزد بيشتری ميدهد و به ديگری مزد کمتر. سرمايه داری انسانها 

را مطابق جايگاه آنها در اقتصاد و از اينطريق جايگاه اجتماعی آنان را تعيين ميکند. 

مديران خود در توليد مستقيما دخالت ندارند. آنها محصول تشديد رقابت بين سرمايه 

داران مختلف و سازماندهی تشديد کار و انواع حق کشی و اعمال فشار بر کارگران در 

شرکتها و کمپانيهای مختلف سرمايه دارانند و سهم خود را از اينجا ميگيرند. نگاهی 

به آنچه بر طبقه کارگر در مراکز توليدی و کار در کشورهای مختلف سرمايه داری 

ميگذرد، پرده از روی هر مکاشفه توجيه گرانه ای از نوع امثال پيکيتی در مورد 

افزايش حقوق مديران بالا بر ميدارد. من در اينجا فقط به نمونه ای از آن اشاره  ميکنم. 

پائين تر در نگاهی به وضع طبقه کارگر در انگلستان، دلايل آن روشنتر ميشود.   

انگستان ادعا ميکند که مالک فروشگاه  "- اتحاديه کارگران رستورانها در 

گرانقيمت( Harrods) در لندن تا ٧۵٪ هزينه خدمات را به حساب خود واريز 



٥٦

۶.١ميليون   ،(Company House) در  حسابها  گزارش  طبق  بر  ميکند. 

متعلق  که  زده ميشود  هارودز است، حدس  مدير  ساليانه  بالاترين حقوق  پوند، 

کارکنان  و  خدمه  که  ای  اتحاديه  باشد.   (Michel Ward) وارد  ميشل  به 

در  فروشگاه  اين  مالک قطری  که  ميکند  ادعا  ميکند  نمايندگی  را  ها  آشپزخانه 

لندن تا ٧۵٪ هزينه خدمات را به حساب خود واريز ميکند، که گفته ميشود تا 

۵٠٠٠ پوند در سال حقوق اين کارگران را کاهش ميدهد. ١۶ کافه و رستوران 

و  آشپزخانه  کارکنان  از   نفر   ۴٨٣ ميشوند،   اداره  فروشگاه  اين  بوسيله  که 

(١۶).٢٠١۶ دسامبر   اول  شنبه،  پنج  گاردين،  ميشود.  شامل  را  آن  خدمه 

فروشگاه، هر سال  اين  های مختلف  رده  مديران  و  مدير  ساده  با بک حساب 

حدود ٢۵٠ هزار پوند از درآمد اين کارگران را به جيب مالک آن می ريزند. 

يکی از کارگران زنجيره فروشگاههای بوتس (Boots) در بريتانيا ميگفت که هر 

مدير جديدی که دست به کار ميشود، ميگويد "پروفايل" اين فروشگاه درست نيست. 

کارگران فورا متوجه ميشوند که مدير جديد دستور گرفته است که عده ای از کارگران 

را اخراج و روی بقيه برای تشديد کار و کاهش مزايای کاری فشار  بياورد.

                                                                         (Structure of unequality)معضل خود سرمايه داری است، ساختار نابرابری

محصول شيوه توليد کاپيتاليستی و توزيع هم براين اساس پايه گذاری شده است. 

گفتن اينکه نابرابری وجود دارد يا شکاف بين فقير و غنی بيشتر شده است، نيازی 

به اثبات کردن و پر کردن يک کتاب با آن ندارد. 

وقتی بحث سرمايه داری مطرح است، سوالات در مورد سرمايه داری اينهاست: 

چرا نابرابری از بين نمی رود؟ چرا وقتی تخفيف  نابرابری را پس ميگيرند، ديگر 
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نميتوان آنرا باز گرداند؟ چرا فقر از بين نمی رود، چرا گرسنگی از بين نمی رود 

و همچنان رو به گسترش است؟ اگر فقر و گرسنگی و جنگ و آوارگی بد است، 

مردم  ديگر  و  کارگر  طبقه  از  عظيمی  اکثريت  زندگی  از  بخشی  به  را  آن  چرا 

جهان تحميل کرده اند؟ به اين جهت تنها راه پايان دادن به اين وضعيت، لغو کار 

پايان دادن به  لغو کليه تبعيضات و  مزدی، لغو مالکيت خصوصی، لغو طبقات، 

از خودبيگانيگی بشر با بزير کشيدن حاکميت سرمايه و طبقه حاکمه آن است. 

٢ – پيكيتى و قانون گرايش نزولى نرخ سود ماركس

او  کتاب   ٢٣٠ تا   ٢٢٨ صفحات  مارکس  مورد  در  پيکيتی  نظر  اظهار 

است،  کرده   مطرح  صفحه  سه  آن  در  او  آنچه  کل  آوردن  دربرميگيرد.  را 

را  آن  از  تکه  چند  که  ام  کرده  سعی  من  نيست،  هم  لازم  و  است  طولانی 

در  ميکند،  کفايت  مارکس  از  پيکيتی  "تببين"  دادن  نشان  برای  من  نظر  از  که 

سود" نرخ  کاهش  و  مارکس  به  "برگرديم  بخش  در   او  بياورم.  اينجا 

(Back to the Marx and the falling rate of profit) بحث خود را چنين 

شروع ميکند: 

درآمد سرمايه ميرسم.. می  نسبت  تاريخی  اين بررسی  آخر  به  که من  "حال 

برای  کنم.  اشاره  مارکس،  کارل  تزهای  و  من  نتايج  بين  رابطه  به  که   ارزد 

ميکند"  را  خودش  گور  "بورژوازی  آن  با  که  ای  اصلی  مکانيزم  مارکس، 

توجه  عطف  نامحدود"  انباشت  "اصل  بعنوان  را  آن  درمقدمه  من  که  آنچه  با 

ميکنند  که انباشت  از سرمايه را  داران مقاديری  ميکند: سرمايه  دادم، مطابقت 

می  سود  نرخ  نزول  به  ای  بيرحمانه  طور  به  که  است  افزايش  درحال  هميشه 

ميانجامد"(٣٠)   آنها  سقوط  به  نهايتا  و  سرمايه)  بازدهی  يعنی  انجامد( 
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و بحران  انحطاط   و متفکرين بورژوا سير  دانان  اقتصاد  با  درتمايز  مارکس 

سرمايه را به عرصه انباشت و پروسه توليد ارزش اضافه ميکشاند، که جلد سوم 

"ارزشی"  و  "کمی"  وجه  درخشانی  بطرز  آن  در  است،  دربرگرفته  را  کاپيتال 

توليد را با وجه "فيزيکی" آن بدرستی ترکيب ميکند که در آن هم در مورد انباشت 

سرمايه و هم در قانون گرايش نزولی نرخ سود، افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه 

نقش محوری را دارد. مارکس با درک عميقش از سرمايه داری و تناقضات درونی 

که اين شيوه توليد با خود حمل ميکند نشان ميدهد که سرمايه داری را گريزی از اين 

تناقضات نيست، اما سقوط نهائی سرمايه داری را از آن نتيجه نگرفته است. مارکس 

به کارکرد سرمايه داری کاملا آگاه است، ميداند که سرمايه داری از فراز و نشيبهای 

ادواری معينی که به آن دچار ميشود ميگذرد، به اين دليل به مباسبتهای مختلف به 

کارگران ميگويد که بايد درک کنند و بفهمند که سيستم موجود با همه فلاکتهائی که 

به آنان تحميل ميکند، در همانحال و تواما شرايط مادی و اشکال اجتماعی لازم را 

برای تجديد ساختمان و بازسازی اقتصاد جامعه و توليد و بازتوليد خود را نيز فراهم 

کرده است، لذا بايد خواهان الغاء سيستم مزدی و برچيدن کار مزدی شوند. مارکس 

بر ضرورت انقلاب کارگری به هدف بزيرکشيدن دول بورژوازی و کسب قدرت 

سياسی توسط طبقه کارگر بارها تاکيد کرده است.بدون اين پراتيک آگاهانه، واضح 

است که سرمايه داری همچنان به قيمت تحميل مصائب و مشقات بيشتری به طبقه 

کارگر و به جامعه بشری ادامه خواهد يافت. چه بسا بر سر سهم بری بيشتر از ارزش 

اضافه و تصاحب بيشتر ثروت اجتماعی، کره زمين را نيز به نابودی سوق دهند. 

نزولی نرخ سود  قانون گرايش  به  را  انباشت نامحدود" خود    پيکيتی "اصل 

نتيجه گيری کند،  آن  از  تا سقوط نهائی سرمايه داری را  است  مارکس گره زده 

کتاب  مقدمه  در  پيکيتی  دارد.  را  نظر  اين  هم  مارکس  که  همانطور  او  بزعم 
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نشان  آن همنظر  با  را  اينجا خود  "قيامتگرا" ميخواند،  مارکس را  اين نظر  خود 

ميدهد! بعد در آخراين بحث و در پايان کتابش، دوباره نظرمارکس را "قيامتگرا" 

ميخواند و ميگويد که تنها "راه نجات" از آن "قيامت"، رشد ساختاری و گسترش 

اين  فکری  انسجام  عدم  و  بودن  سطحی  متوجه  خود  خواننده  است!  تکنولوژی 

شد.  خواهد  نيز،  آکادميک  کار  يک  در  حتی  او  شلختگی  و  اقتصاد  استاد 

سردرگمی اقتصاد سياسی و اقتصاد دانان آن در بيان علت رکود و بحرانهای 

ادواری در سرمايه داری عيانتر از آن است که نيازی به توضيح زيادی داشته باشد. 

نه اقتصاد دانان آن، نتوانسته و نميتوانند رکود و بحرانهای  اقتصاد سياسی و  نه 

ادواری سرمايه را جز در نمودهای ظاهری و يا حداکثر"شوک خواندن" آن از 

نوع پيکيتی توضيح دهند. وقتی بحران از بانک (Lehman Brothers) شروع و 

فردای آن روز جهانی شد، گفتند که حق با مارکس بود. چند روز بعد سيل آمارها در 

مورد کاهش توليد ناخالص ملی (GDP ) و آب شدن چند تريليون دلار از سرمايه 

بانکها و دولت و سقوط  چند ترييلونی بازار بورس و کاهش چند تريليونی ارزش 

خانه های مردم و غيره و غيره شروع شد که واقعی بودند اما چيزی در اين مورد 

که چرا اين بحرانها و رکودهای ادواری در سرمايه داری از جمله بويژه بحران 

اقتصادی جهانی سرمايه که در سال ٢٠٠٨ روی داد، نگفته و نميگويند. پيکيتی 

يکی از آنها است. ادعای تحليل سوخت و ساز سرمايه در قرن بيست و يکم را 

دارد، اما در اين مورد در يک کتاب هفتصد صفحه ای، دو سطر نوشته است. 

نقش  درک  نظرمارکس،  مورد  سود  نرخ  نزولی  گرايش  قانون  درک  کليد 

محوری ترکيب ارگانيک سرمايه در آن است. برای درک آن قانون بايد از ترکيب 

ارگانيک سرمايه حرکت کرد که بخش هميشه بزرگتر هر تکه از سرمايه اجتماعی 
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کار  آن  کوچکتر  هميشه  تکه  و  توليد)  ثابت(وسايل  سرمايه  بگيريد،  نظر  در  را 

بزرگتر  بخش  نسبت  به  توليد  در  زنده  کار  لذا حجم  است.  متغيير)  زنده(سرمايه 

کار  همينطور  ميکند،  پيدا  کاهش  مدام  اما  تدريجی  بطور  توليد  وسايل  يعنی  آن 

که سهم کوچکتری  ميشود  باعث  ناپذير  اجتناب  پروسه  اين  تداوم  نشده.  پرداخت 

از کل سرمايه سرمايه گذاری شده يعنی آنچه که مستقيما به مزد کارگر مربوط 

است ارزش اضافه کوچکتری را در رابطه با حجم خود جذب کند در نتيجه باعث 

نزول تدريجی خود ارزش اضافه نسبت به کل سرمايه از پيش ريخته ميشود. 

ميدهد:      توضيح  چنين  را  سود  نرخ  نزولی  گرايش  قانون  مارکس 

"قانون گرايش نزولی نرخ سود، که همان يا حتی افزايش نرخ ارزش اضافه 

از سرمايه  تکه  هر   که  است  اين  معنی  به  ديگر  به عبارت  ميدهد،  توضيح  را 

اجتماعی را در نظر بگيريد، يک بخش هميشه بزرگتر آن وسايل توليد و بخش 

به  شده  اضافه  زنده   کار  کل  حجم  چون  است،  زنده  کار  آن  کوچکتر  هميشه 

هم  همينطور  و  ميايد،  پائين  توليد  وسايل  اين  ارزش  با  رابطه  در  توليد  ابزار 

کل سرمايه  کوچکتر  ديگری، يک سهم هميشه  زاويه  از  يا  نشده.  پرداخت  کار 

جذب  خود  حجم  با  رابطه  در  را  کوچکتری  اضافه  ارزش  شده  گذاری  سرمايه 

ميکند، حتی اگر نسبت کار پرداخت نشده و کار پرداخت شده، ثابت و يا افزايش 

يابد. "مارکس، کاپيتال، انگليسی، جلد سوم، چاپ پنگوئن، ١٩٨١ ص ٣٢٢. 

آنچه که اکنون در سرمايه داری شاهد گسترش آن هستيم، افزايش تکه سرمايه 

هميشه بزرگتر آن يعنی وسايل توليد و کاهش تکه هميشه کوچکتر آن يعنی کار زنده 

و در نتيجه پائين آمدن حجم کل کار زنده اضافه شده، همينطور کاهش کار پرداخت 

نشده،  به ابزار توليد در رابطه با ارزش اين وسايل است که عملا به رکود مزمنی در 
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سرمايه داری تبديل شده است. مارکس اين پروسه را  گام به گام در جلد سوم کاپيتال 

دنبال کرده است. شاهديم که حجم آن تکه هميشه بزرگتر سرمايه اجتماعی يعنی ارزش 

وسايل توليد در پروسه بارآوری کار به کمک تکنيک پيشرفته و جايگزينی آن با کار 

زنده هر روز بيشتر و بيشتر ميشود، درعوض حجم کل کار زنده ای که بايد به اين 

وسايل توليد اضافه شود کمتر و کمتر ميشود. و اين تشديد رقابت بين اقشار مختلف 

سرمايه و دول بورژوازی را بر سر منابع و محصولات و شکل گيری سرمايه 

های تريليونی و تنگ کردن عرصه بر سرمايه داران کوچکتر را نشان ميدهد.       

مارکس در مورد قانون گرايش نزولی نرخ سود در جای ديگری ميگويد:

اقتصادی اقتصاد سياسی آن را کشف نکرد، آن را مشاهده  " هيچ نويسنده 

"بنابراين  کردند،  شکنجه  حود  تناقضات  در  را  خود  آن  توضيح  در  اما  کردند 

که  چرا  کند؛  فرموله  معينی  شيوه  به  را  آن  نتوانست  هرگز  سياسی)  (اقتصاد 

هرگز نتوانست ارزش اضافه را بعنوان چيزی جدا از سود عرضه کند؛ نه سود 

بطورکلی، بلکه در شکل خالص آن، و نه چون (چيزی) متفاوت از اجزاء مختلف 

سود  قبيل  (از  همديگر  مقابل  در  را  مستقلی  موقعيت  که  سودها  دهنده  تشکيل 

رو  اين  از  اند؛ چگونه  آورده  بدست  زمين)  اجاره  تجارت،بهره،  صنعتی، سود 

و  را  سرمايه  ارگانيک  ترکيب  در  تمايزات  هرگز  اساس  در  سياسی)   (اقتصاد 

اينرو  تبديل به قاعده شدن نرخ عمومی سود، را هم تحليل نکرد- بعدا اين  از 

را پيدا نکرد."  به معمائی تبديل شد که اقتصاد سياسی هرگز راه حل اين معما 

 ٣٢٠-  ٣١٩ صفحات   ١٩٨١ پنگوئن،  چاپ  سوم،  جلد  انگليسى،  كاپيتال، 



٦٢

مارکس می افزايد:  

به  سود  تخمير  توضيح  از  قبل  را  سود  نرخ  نزولی  گرايش  قانون   "عمدا 

به اشخاص  و   .. اند،  پيدا کرده  را  آن که هرکدام وجود مستقلی  اجزاء مختلف 

همان  از  که  ميدهد  نشان  کار  اين   .... کرديم.   پيشنهاد  ميگيرند،  تعلق  معينی 

مقولاتی  متقابل  روابط  تقسيم  از  خود  کليت  در  قانون  اين  چگونه  اوليه  شروع 

به  ميشود،  مطرح  اينجا  که  سود  است.  مستقل  ميشود،  مشتق  آن  از  سود  که 

با کل سرمايه  اکنون در رابطه  ارزش اضافه که  نام ديگری است برای  سادگی 

سرمايه گذارشده بيان ميشود، به جای سرمايه متغيير که از آن مشتق ميشود. 

قانون نزولی نرخ سود بنابراين نزول نسبت بين خود ارزش اضافه و کل سرمايه 

انگليسى،  سوم،  جلد  كاپيتال،  مارکس،  ميکند."  بيان  را  گذاری شده   سرمايه 

  (David Fernbach) انگليسى،  ٣٢٠. مترجم  ص   ١٩٨١ پنگوئن،  چاپ 

مارکس همانطور که پيشتر توضيح ميدهد متوجه سردرگمی اقتصاد دانان اقتصاد 

سياسی در مورد قانون گرايش نزولی نرخ سود شده است. پيکيتی تنها نمونه آن 

نيست، همه اقتصاد دانان بورژوازی در قرن بيست و يکم را نيز شامل ميشود. آن را 

مشاهده ميکنند، اما بدليل تناقض خود در دفاع از سرمايه و کتمان ارزش اضافه از 

طبقه کارگر، ارزش اضافه را بعنوان چيزی جدا از سود بطورکلی عرضه نميکنند، 

در نتيجه در توضيح آن بگفته مارکس خود را در تناقض خود شکنجه ميدهند.  

پيکيتی بحث خود را در مورد مارکس و ديگر اقتصاد دانان ادامه داده و ميگويد: 

" در تفکر مارکس هم چون ديگر اقتصاد دانان آن دوره ايده رشد ساختاری واضحا 

شناخته شده و فرموله نشده بود. در آن روز ها، هيپوتز(فرضيه) به سادگی اين 



٦٣

بود که بازده توليد، بويژه بازده مانوفاکتورها، اساسا بوسيله رشد سرمايه صنعتی 

توضيح داده ميشد. به عبارت ديگر بازده منحصرا با وسايل و دستگاههای ماشينی 

بيشتر افزايش پيدا ميکرد، زيرا هر کارگری پشت يک ماشين بود امروز ما ميدانيم 

که در طولانی مدت رشد ساختاری فقط به دليل بآرآوری رشد ممکن است. اما اين در 

دوره مارکس به دليل کمبود دورنمای تاريخی و معلومات و آمارهای خوب، بديهی 

نبود . وقتی رشد ساختاری موجود نباشد و بارآوری و افزايش جمعيت صفر باشد، 

ما به همان تناقض منطقی ميرسيم که مارکس آن را توضيف کرده است" (همانجا)

بی  ريکاردو،  و  اسميت  آدام  او،  از  قبل  دانان  اقتصاد  و  مارکس  به  پيکيتی 

معنای  به  او  بگفته  ساختاری"  "رشد  که  ميگيرد  ايراد  ببرد،  آنها  از  نامی  آنکه 

را "واضحا"  کار و سرمايه) اضافه شده  از  مقدار معينی  ( برای  بارآوری  خود 

فرموله نکرده بودند. ميخواهد بگويد، اگر آنها ارزش افزوده به توليد (برای مقدار 

دليل  اين  به  دانستند  کارگر می  کار اضافه  از  ناشی  کار وسرمايه) را  از  معينی 

پشت  از ديد رشد سرمايه صنعتی و يک کارگر  توليد منحصرا  بازده  به  بود که 

"رشد  در  آنها،  نظر  برخلاف  که  ميکد  ادعا  پيکيتی  ميکردند.  نگاه  هرماشين، 

ساختاری و واضحا فرموله شده" او ارزش افزوده به توليد(در ازاء مقدار معينی 

است  برابر  ميشود،  يا  شده  آن  خريد  که صرف  سرمايه  از  واحد  آن  با  کار)  از 

دادم.   توضيح  را  آن  نادرستی  خود  نقد  اول  بخش  در  که  باشد  برابر  بايد  و 

آدام اسميت اقتصاد دان برجسته دوره رشد سرمايه داری صنعتی در انگلستان، 

تا آنجا پيش می رود که بگفته مارکس ارزش اضافه را لمس ميکند، اما با تناقضی 

که خود را با آن روبرو می يابد، قادر به برسيمت شناختن آن نميشود. آدام اسميت 

ميگويد که سرمايه دار که سرمايه خود و ابزار توليد را در اختيار کارگر قرار 
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ميدهد تا زندگی روزانه خود را با آن تامين کند حق دارد که در ازاء آن، بخشی از 

کار اضافه کارگر را نيز بخود اختصاص دهد. ريکاردو اقتصاد دان دوره کامل 

شدن سرمايه صنعتی است، از ربطه کار مزدی و سرمايه حرف ميزند و درهمين 

رابطه دنبال معضلات آينده سرمايه داری است.  مارکس سرمايه داری را در کليت 

آن مورد نقد قرار ميدهد. در بحث مربوط به کار مولد و غير مولد، راز قدرت مولده 

سرمايه را برملا ميکند. تاکيد مارکس برسرانجام پروسه کار و توليد ارزش مصرف 

بطورکلی است. وجه مادی توليد از نظر مارکس نه با اين يا آن پروسه کنکرت کار( 

کار کشاورزی يا صنعتی)، نه با اين يا آن ارزش مصرف معين، بلکه با نفس وجود 

پروسه کار بطورکلی معنی پيدا ميکند، نه کار کنکرت، کار به معنای عام کلمه، کار 

مجرد از نظر مارکس منشاء ارزش است. بدين ترتيب مارکس برای نخستين بار 

ازاينطريق به نظريه کار منشاء ارزش است محتوايی روشن و بی ابهام می بخشد. 

بايد  بارآوری چی؟  بارآوری،  معنای خود  به  ساختاری  ميگويد، رشد  پيکيتی 

حدس زد که منظور پيکيتی از بارآوری، بارآوری سرمايه است، در حاليکه بحث 

بر سر بارآوری کار است که خود را در بارآوری سرمايه نشان ميدهد. بارآوری 

سرمايه هم بدون اجبار به کار اضافی ممکن نيست، همانطور که در شيوه های 

توليد پيشين نيز صدق ميکند.برای روشن شدن آن، به مارکس مراجعه ميکنيم. 

مارکس آن را چنين توضيح ميدهد:"بارآوری سرمايه در وهله اول – حتی اگر 

صرفا تابع شدن صوری کار به سرمايه را در نظر بگيريم – در اجبار به کار اضافه 

خلاصه ميشود، يعنی اجبار به انجام کاری مازاد بر نياز فوری. اين چيزی است که در 

شبوه های توليد پيشين نيز، مانند شيوه توليد سرمايه داری وجود دارد. با اين تفاوت 

که سرمايه داری به شيوه مفيدتر به حال توليد عملی و متحقق ميکند."مارکس، 
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جلد اول تزهای ارزش اضافه، انگليسی،بخش مربوط به کار مولد و غير مولد. 

بارآوری(برای يک  معنی خود  به  نظر خود  از رشد ساختاری مورد  پيکيتی 

:"فقط  رشد  که  است  گرفته  نتيجه  شده  اضافه  سرمايه)  و  کار  از  معينی  مقدار 

سرمايه  واحدهای  دائمی  افزايش  ميتواند  جمعيت  افزايش  و  بارآوری  مداوم 

بر  تقسيم  سود  با  مساويست  سرمايه  نسبت  قانون  همانطور  که  کند  جبران  را 

سرمايه  برای  را  نجاتی"  "راه  که  اميد  اين  به  است."  کرده  روشن  را  آن  رشد 

داران قول دهد.    به سرمايه  نرخ سود مارکس  قانون گرايش نزولی  مقابل  در 

به مورد مصرف قانون نسبت سرمايه مساويست با سود تقسيم بر رشد مورد 

نظرپيکيتی پيشتر در مثال کار کشاورز صاحب زمين و بازار مسکن اشاره کردم. 

اينجا لازم است اين را در مورد "رشد ساختاری"(رشد مداوم بارآوری) مورد نظر 

او اضافه کرد که پيکيتی نميتواند حتی يک مثال بياورد و نشان دهد که " رشد مداوم 

از کشورهای  يکی  در  تکنولوژی"  و  افزايش جمعيت  و  او  نظر  بارآوری مورد 

سرمايه داری توانسته باشد که افزايش دائمی واحدهای سرمايه را جبران کرده و 

جلو انباشت رو به گسترش سرمايه را گرفته باشد. تکرار فرمولها و قوانين حفظ شده 

در کتاب مدل تحليل نئوکلاسيکی از اقتصاد سياسی در اطاق کار و يا کلاس درس، 

تناقض آن را با واقعيتی که فی الحال در توليد کاپيتاليستی درجريان است به سادگی 

 neoclassic economics)نشان ميدهد.اين مدل اقتصادی از تحليل اقتصاد سياسی

) که پيکيتی يکی از شاگردان آن است در اواخر قرن نوزدهم به هدف نفی تئوری 

ارزش مارکس يعنی مدت زمان کار اجتماعا لازمی  که صرف توليد هر کالائی 

شده يا ميشود که معيار اندازه گيری ارزش آن کالا است وارد تحليل اقتصاد سياسی 

شد که هدف آن اساسا نفی ارزش اضافه در پروسه کار بود که گويا بر طبق آن سود 
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سرمايه داران نه از ارزش اضافه حاصل شده در پروسه کار در محصول نهائی، بلکه 

با فروش کالاهای آنان در بازار براساس ”قانون“ عرضه و تقاضا بدست ميايد. اما 

روشن نکردند که خود ”قانون“عرضه و تقاضا را چه قانونی تعيين ميکند؟ پيکيتی 

اگر نگرش نئوکلاسيکی اواخر قرن نوزدهم در تحليل اقتصاد سياسی را در نيمه دوم 

قرن بيست و يکم تکرار ميکند، براين واقف است که همه اقتصاد دانان بورژوا، با 

هر مدل اقتصادی، در اين نگرش سهيم و شريکند، آنهم کتمان ارزش اضافه ناشی 

از استثمار نيروی کارگر در پروسه کاردر سيستم مبتنی بر کار مزدی است.  

اين  عليرغم  مارکس  ميگويد:"  و  گرفته  خرده  مارکس  به  در ضمن  پيکيتی   

بصيرتهای مهم، به آمارهائی که از گزارش بعضی از کارخانه های انگلستان منتشر 

ميشد متکی بود که عموما اقتصاد بريتانيا را نمايندگی ميکرد..... ...... مارکس 

همچنين نسبت به درآمدهای ملی که در اطراف او داشتند گسترش می يافتند عطف 

توجهی نشان نميدهد. ادامه ميدهد  .. اينها متاسفانه او را قادر می ساخت که تا حدودی 

بصيرت خود را در مورد انباشت وسيع سرمايه خصوصی در اين دوره و بالاتر 

از همه در روشن کردن مدل قابل توضيح اقتصاديش به کار برد. .." (همانجا)

مارکس در کاپيتال در وجه اقتصادی، با تحليل عميق خود از اقتصاد سياسی 

ميخواهد نشان دهد که اين ماشين يعنی شيوه توليد سرمايه داری، چگونه کار ميکند. 

لذا طبقه کارگری که ميخواهد آن را از کار بيندازد بايد بداند که اين ماشين چگونه 

کارميکند، چگونه خود را توليد و بازتوليد ميکند و چرا بايد کارکرد سرمايه داری 

را جدی گرفت تا بداند که چگونه آن را درهم شکند. بنابراين اگر کسی بخواهد در 

کاپيتال دنبال اين بگردد که سرمايه داری را چگونه ميشود رشد داد يا چگونه سود 

را ميشود بيشتر کرد يا درآمد ملی فلان کشور دارد افزايش پيدا ميکند، اينها لااقل از 
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کاپيتال درنمی آيد. وجه ديگر آن، نقد تيز و انقلابی مارکس است به سرتاپای نظام 

سرمايه داری که در هر سطر و هر پاراگراف آن جاری است. اگر ميتوانستند اين 

نقد تيز و انقلابی را از کاپيتال جدا کنند، بدون ترديد آن را در دانشگاه به پيکيتی 

هم درس ميدادند. چرا که کاپيتال از نظر تحليل اقتصاد سياسی از ديگر مدلهای 

ميشود  که  است  دار  سروته  آن  "نئوکلاسيکی"  مدل  بويژه  سياسی  اقتصاد  تحليل 

بعنوان اقتصاد آن را ياد داد و ميشود ياد گرفت. از جنبه اقتصادی حتی سرمايه 

داران هم در مواقع بحران اقتصادی به کاپيتال مراجعه ميکنند تا بدانند که مارکس 

است.  داده  توضيح  چگونه  دستمزدها  با  را  اشتغال  سطح  رابطه  مثال  برای 

٣- نگاهى به وضع طبقه كارگردر انگستان در دل اوضاع فعلى اين كشور

پيکيتی "تحقيق اقتصادی" خود را به کشورهای اصلی اروپای غربی اختصاص 

داده است. منهم هم در همين محدوده و در اينجا از کشور بريتانيا مثال ميآورم. 

اين  در  فلاکت  و  فقر  افزايش  دل  در  انگلستان  در  کارگر  به وضع طبقه  نگاهی 

کشور، نه تنها ثروت و سود سرمايه داران از استثتمار نيروی کار طبقه کارگر 

را پوست کنده و عريان نشان ميدهد، بلکه راههای رذيلانه ای را در استثمار اين 

طبقه که سرمايه داران برای تصاحب سود بيشتر خود به آن متوسل شده و متوسل 

ميشوند، نيز عريانتر رو ميکند. نشان ميدهد که سرمايه داران تنها به آنچه بعنوان 

دستمزد به کارگران پرداخت ميکنند، هرچند در اغلب  شرکتها و فروشگاههای 

مختلف بسيار پائين تر از حداقل مزد ساليانه تصويب شده است، رضايت نميدهد، 

که  ميکنند  تلاش  تنها  ميکنند. نه  تصاحب  نيز  را  او  لازم،  کار  از  بخشی  بلکه 

کاراضافی بيشتر را به کارگربه شيوه های مختلف تحميل کنند، بلکه از مزدی که 

بابت کارروزانه کارگر نيز پرداخت ميکنند،ازهرطريق که بتوانند، آشکارا اخاذی 
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ميکنند. از تهديد به اخراج کارگر برای مرعوب کردن او و تن دادنش به آن و به 

کاراضافی مجانی کاملا خارج از پروسه توليد استفاده ميکنند. دولت و دادگاههای 

نميکنند.  دراينمورد  اقدامی  کوچکترين  اما  آگاهند  ازآن  هم  سرمايه  حافظ 

توليد کننده و  دايرکت" (Sports Direct) که  برای مثال، شرکت "اسپورت 

فروشنده وسايل و لباسهای ورزشی است يکی از اينها است که پائين تر به آن و به 

تعدادی از شرکتهای ديگر نيز در انگلستان اشاره ميکنم. اين شرکت با خودداری 

از پرداخت حداقل مزد تعيين شده به حدود ٢٠٠٠  کارگر آن، بر طبق گزارش 

روزنامه گاردين، هر روز، بيش از يک پوند در ساعت از مزد اين کارگران را 

به جيب خود ميريزد. جدا از اين، هر روز بعد از اتمام کار وقتی که کارتهای اتمام 

کار زده ميشود، کارگران را مجبور ميکنند که کار جمع آوری کالاها، وسائل و 

لباسها را در کارگاهها و از کف فروشگاهها و همچنين تميز کردن توالت و کف 

اين مراکز کار را نيز انجام دهند آنگاه در را بر روی خروج آنان باز ميکنند. حال 

بيش از يک پوند در هر ساعت را فرض کنيم هشت تا ده ساعت کار در روز، 

حساب کرده و در بيست هزار کارگر ضرب کنيد. آن را بطور متوسط در دوازده 

ماه ضرب کنيد تا متوجه شويد که ساليانه صاحب اصلی اين شرکت که ميلياردری 

شرکت  اين  سهامداران  ديگر  (Mike Ashly) همراه  اشلی  مايک  نام   به  است 

ميليونها پوند از اين طريق به سود و لذا انباشت سرمايه خود اضافه ميکنند.  

نگاهی به وضع طبقه کارگر در انگلستان از هر نظر لازم است. نه به اين دليل 

که گويا وضع طبقه کارگر در ديگر کشورهای سرمايه داری غربی خيلی بهتر 

است، بلکه از اين نظر که اين کشور بعنوان نهمين کشور ثروتنمد جهان با وضع 

فعلی طبقه کارگر در آن، راهی را که طی ۴ دهه پيش با تشديد کار و طولانی تر 
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کردن ساعات کار و کاهش چشمگير دستمزدها طی کرده است، به نمايش ميگذارد. 

از نظر گسترش فقر و فلاکت دارد به الگوی کشورهائی که به کشورهای "جهان 

سوم" مشهور بودند، به سرعت نزديک ميشود. بطوريکه در يکی دوسال گذشته 

تعدادی از روزنامه های اين کشور از جمله روزنامه گاردين، ناچار شدند بنويسند 

به قرن هيجده  از لحاظ وضع زندگی طبقه کارگر و معيشت عمومی  بريتانيا  که 

است. دولت محافظه کار  بازگشته   (  Victorian Era) يعنی دوره ويکتوريا هم 

به بخش   (NHS) دادن طب عمومی تحويل  با  ده سال حاکميت خود  در  بريتانيا 

که  است  آورده  عمومی  سر طب  بلائی  آنچنان  مختلف،  تراستهای  و  خصوصی 

در مقايسه با ده سال قابل شناسائی نيست. از لحاظ کمبود پرستار و دکتر و دوا و 

درمان و ضايعاتی که بر اثر سهل انگاری به بيماران و حتی نوزادان وارد ميشود. 

های  خانه  سپردن  که  اجتماعی،  های  بيمه  و  عمومی  طب  تنها  نه  تغييرات  اين 

سالمندان (Care Homes) به  بخش خصوصی که ميليونها پوند را از قبل دستمزد 

ناچيز به پرستاران اين بخشها و از اسکان سالمندان و بيماران روانی و غيره  در 

مکانهائی از هر نظر غير بهداشتی به جيب خود ميريزند، گسترش داده است. اين 

حرکت به تدريج کل آن جامعه را دربرگرفته است. ميشود ديد که چگونه دولت و 

سرمايه داران با توزيع ارزش اضافی تصاحب شده از طبقه کارگر ميان خود، پايه 

اجتماعی خود را به قيمت تحميل فقر و فلاکت بيشتر به طبقه کارگر در بريتانيا 

و از اينطريق به جامعه گسترش ميدهند. خيلی ها بر اثر فشار فقر و گرسنگی و 

ابتلا به بيماريهای مختلف در سنين ميان سالی دور از "چشم جامعه" می ميرند.  

دولت محافظه کار بريتانبا حدود دو سال است که مردم و جامعه بريتانيا را با 

مساله (Brexit)، خروج بريتانيا از اروپای واحد، سرگرم کرده و در انتظار نگاه 

داشته است. در ورای آن طرحها و اقدامات خود را برای زدن بيمه های اجتماعی 
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و درمانی و خودداری از رسيدگی به وضع مردمی که گسترش فقر وفلاکت زندگی 

آنان و خانواده هايشان را کاملا به خطر انداخته است، پيش برده است. وضعيت 

پائين و کم درآمد طبقه متوسط طوری است  برای طبقه کارگر و حتی لايه های 

که به آسانی و در يک روزميتوان بی مسکن و خانه بدوش شد. بر طبق گزارش 

ميديا ورسانه های خود بورژوازی که وسعت گسترش فقر و فلاکت آنان را به تهيه 

گزارش در اين مورد ناچار کرده است، ٢۴٠٠٠ نفر در بريتانيا (تعداد خيلی بيشتر 

از اين است) خانه بدوشند و تحت عنوان (Rough Sleep) در خيابانها و گوشه و 

کنار شهر لندن و ديگر شهرهای اين کشور بويژه در سرمای سرد زمستان، شب 

را به صبح ميرسانند. در روزها و ماههای اخير ميزان حمله و ضرب و شتم و 

در موارد زيادی تجاوز به آنان فزايش يافته است. طبق همين گزارشات بويژه در 

روزنامه گاردين، در فاصله سالهای ٢٠١٨ – ٢٠١٧ حدود ۶٠٠ نفر از اين انسانها 

جان خود را از دست داده اند. تعداد  مرگ و مير در ميان آنان در فاصله سالهای 

٢٠١٣ تا  ٢٠١٨ حدود ٣٠٠٠ نفر است. دولت محافظه کار اين کشور و  احزاب 

اپوزيسيون آن در صدر آنان حزب ليبر (حزب کارگر) نه تنها در اين موارد بلکه 

حتی در اين مورد که چرا اين تعداد مرده اند، يک کلمه حرف نميزنند. حزب کارگر 

به رهبری جرمی کوربين نيز همان بازی بريگزيت را پا به پای محافظه کاران 

پيش می برد. وفتی که ميديا و رسانه های خود بورژوازی هم ناچار ار افشای اين 

وضعيت می شوند، در همان محدوده  به اطهار نظرهای توخالی خود اکتفا ميکنند. 

فقر جديدی که دامنه گسترش فقر و فلاکت را تا اعماق اين جامعه عريان ميکند، 

فقر بهداشتی است که آن را (Hygiene Poverty ) نام گذاشته اند. طبق گزارش 

مسئولان مدارس از هر ۵ نفر از پدر و مادرهای دانش آموزان مدارس، يک نفر گفته 

اند که ديگر از عهده تامين پول لباسشوئی فرزند و يا فرزندان خود بر نميآيند. ناچار 
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آنان را با همان لباس شسته نشده به مدارس می فرستند. مسئولان مدارس که به تدريج 

متوجه بوی بد در کلاسها شده اند و به علت آن پی برده اند دارند به کمک (Charity)ها 

- بنگاههای خيريه- در ايجاد ماشين لباس شوئی های مجانی در مدارس اقدام ميکنند. 

يکی از مسئولان يکی از مدارس لندن ميگفت که ٨٠٪ لباسهای دانش آموزان را 

آنجا ميشويند و خشک ميکنند. وضع در بعضی مدارس از اين هم وخيم تر است. 

دولت محافظه کار بريتانيا گفت که تا سال ٢٠٢٧ مساله بی مسکنی از جمله 

خيابان خوابها را "حل" خواهد کرد. روزنامه گاردين در تازه ترين گزارش خود 

نوشته است که کانسلهای لندن برای اين افراد بليط سفر تهيه کرده و آنان را بدون 

آماده کردن سرپناهی از قبل به خارج لندن و در نقاط  دورافتاده انگلستان و ولز می 

فرستند ، يا آنان را به کشورهای اروپای شرقی می فرستند که ظاهرا جای خوبی 

٢٤  دسامبر ٢٠١٨  گاردين، دوشنبه،  روزنامه  است.  خيابانها  در  برای خوابيدن 

  وضع سالمندان در اين کشور روز به روز وخيم تر ميشود. وزير پيشين اداره 

کار و بازنشستگی، دانکن اسميت (Duncan Smith) طرحی را تحت نام "اعتبار 

مالی همگانی" ( Universal Credit) به تصويب دولت محافظه کار رسانده است 

افراد  است.  داده  بيشتر گسترش  ميان طبقه کارگر  در  فقر و فلاکت را  دامنه  که 

بازنشسته و کم درآمد و معلولين و ديگر کسانی را که از کمک هزينه ای برای 

 Food) به  از مراجعه  ناچار  بودند  برخوردار  زندگی روزانه خود  تامين هزينه 

Banks)ها کرده است که مايحتاج خوراکی را، بخشا مجانی و بخشا با پولی کم، به 

آنان ميدهند. هر روز بر تعداد مراجعين به اين فروشگاهها اضافه ميشود. روزنامه 

گاردين در روز چهارشنبه ١٣ مارس ٢٠١٩ نوشت که منابع مطلع ميگويند که 

چند ميليون افراد بالای ۶۵ سال با توجه به افزايش فقر در بريتانيا مجبور خواهند 
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شد که بقيه عمر خود را در فقر و بيماری و شرايط سخت زندگی سپری کنند. 

روز سه شنبه ۵ مارس ٢٠١٩ وزير جديد کار و بازنشستگی  دولت محافظه 

کار، آمبر راد (Amber Rudd) در اثر فشاز کمپينرهای دفاع از معلولين اعلام 

انان  به  شده  داده  کمکهای  و  بازنشسته  معلولين  درآمد  از  بعد  به  اين  از  که  کرد 

حسابرسی نميکنند. اين البته شامل همه معلولين نميشود تنها معلولين بازنشسته را در 

برميگيرد، اگر فردا دوباره، مطابق معمول، تصميم خود را الغاء نکنند، لااقل برای 

معلولين بازنشسته که گفته ميشود ٢٧٠٠٠٠ نفرند، مايه آرامشی خواهد شد. 

بهبود  کارگر  حزب  اند.  شده  رها  عملا  روانی  بيماريهای  دچار  افراد  بيشتر 

در  کار  دولت محافظه  و  توخالی  های  و وعيد  در وعده  را  در وضعيت موجود 

دروغپردازيهای آشکار به جای رسيدگی به اين وضعيت و هر دو به خاطر از دست 

ندادن رای بخشهای از جامعه در انتخابات آينده اين وضعيت را در دعواهای نازل 

خود بر سر خروج از اروپای واحد لاپوشانی ميکنند. راجع به اين اوضاع و وضعيت 

طبقه کارگر در آن يک کلمه هم در سايتها و روزنامه های حزب کارگر و ديگر احزاب 

چپی که خود را سوسياليست و يا "ضد سرمايه داری" ميخوانند، پيدا نخواهيد کرد. 

را  مستندی  گزارش  ملل  سازمان  که  است  خراب  آنچنان  وضع 

بعنوان  را  کشور  اين  از  مناطقی  در  فلاکت  و  فقر  گسترش  مورد  در 

است: کرده  ارائه  کشور،  اين  کار  محافظه  دولت  به  "هشدار" 

" سازمان ملل در گزارشی به دولت بريتانيا با هدف توجه دادن دولت برتانيا 

بر تاثيرات فقر شديد بر اثر " رياضت کشی افتصادی"(بر زندگی مردم) گفت که 

درآمدهای خانوار (در بريتانيا) هرگز  اضافه نشده اند و يک ميليون نفر از سال 
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٢٠١٠ در فقر مطلق زندگی ميکنند.  Kartik Raj يک پژوهشگر  اين سازمان 

از جمله يک  دارد که زير رادار مخفی ميشود ،  گفت:" گرسنگی زيادی وجود 

سری از  پدر و مادرها از نخوردن وعده هائی از غذا (برای خود و فرزندانشان)، 

به  ها  خانواده  و  ميشوند  مدارس  راهی  گرسنه  يشان   ها  بچه  ميشوند.  ناچار 

خريد ارزان و دوباره توزيع شده  مواد غذائی مورد احتياج روزانه خود متوسل 

، ٢٣ اوت ٢٠١٨. "  (١٧) پيدا کنند. گاردين  تا به گوشت دسترسی  ميشوند 

عنوان  پردازند"،  می  را  اقتصادی  بحرانهای  بهای  کارگر  طبقه  "فرزندان 

 Owen) جونز  اوون  نام  به  است  گاردين  رونامه  نويس   ستون  از  ای  مقاله 

ويژه  آموزشی  مراقبت  به  که  است  آموزانی  دانش  مورد  در  مقاله  اين   .(Jones

طبقه  فرزندان  را  آنها  اکثر  و  دارند  احتياج   (Special Education Care)

دويست  و  ميليون  يک  بريتانيا  در  را  آنان  تعداد  نويسنده  ميدهند.  تشکيل  کارگر 

هزار نفر برآورده کرده است که از اين تعداد دولت محافظه کار اين کشور تنها 

مادرهای  و  پدر  است.  داده  قرار  ويژه  مراقبتهای  پوشش  زير  را  نفر   ٣۴٠٠٠٠

مورد  در  دولت  از  و  داشته  ارجاع  دادگاه  به  را  خود  مشکل  آموزان  دانش  اين 

اما دادگاه شکايت آنها را رد کرده  عدم کمک به فرزندان خود شکايت کرده اند 

است. آنها هم از درخواست تجديد نظر به دادگاه  از ترس رد کردن مجدد شکايت 

 (١٨)  ٢٠١٨ دسامبر،   ٦ گاردين،  ميکنند.  خوددرای  آن  هزينه  توانائی  عدم  و 

به گزارش دفتر آمار ملی بريتانيا در مورد دستمزد کارگران در اين کشور توجه کنيد:  

"سال گذشته يک سوم کارگران بريتانيا يک درصد و يا کمتر اضافه دستمزد 

داشتند. دفتر آمارهای ملی (OSN) گفت تقريبا ٣٢٪ از نيروی کار بريتانيا، از ۵.٣٢ 

ميليون نيروی کار، کمتر از يک سوم نرخ تورم که ماه نوامبر ٢٠١٧ به ٣.١٪ 
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رسيد، دريافت کردند. روزنامه گاردين، شنبه ٣ نوامبر ٢٠١٨. "مورد ديگری:

"تقريبا يک نفر از چهار کارگر که مشمول حداقل دستمزد سراسری هستند، کمتر 

از آنچه که بايد دريافت کنند، دريافت ميکنند. و زنان بيشتر از مردان از دستمزدهای 

پائين آسيب می بينند. آوريل گذشته ( ٢٠١٧)  حداقل دستمزد هفت پوند و هشت پنس 

شد(که هنوز بسيار پائين تر از حداقل دستمزدها در ديگر کشورهای اروپائی حتی 

اسپانيا و پرتقال است). گاردين ٢٨ نوامبر ٢٠١٨. گاردين می افزايد که پرداخت 

نکردن حداقل دستمزد به کارگران يک جرم جنائی محسوب ميشود." (١٩)

پرداخت  عدم  خاطر  به  را  انسانی  که  کشور  اين  بورژوای  دولت  دادگاههای 

پانزده پوند ماليات به زندان می اندازند، اين قانون شکنی آشکار را شاهدند، اما 

چشم خود را بر روی آن بسته اند. به مثالی بدون شرح در اين مورد توجه کنيد: 

هزار  تقريبا شصت  العاده  فوق  انعام  از  ميتوانند  بالا  رده های  "قاضی های 

باعث  که  پيشنهادی  شوند.  برخوردار  خود  ساليانه  دستمزد  بر  اضافه  پوندی، 

خشم شديد در ميان کارگاران بخش عمومی شده است. اين افزايش، حقوق اين 

قاضيان را از ١٨۴٠٠٠ پوند در سال به  ٢۴٠٠٠٠ پوند يعنی ١١٢٠ پوند در 

افزايش دستمزد در طول ده سال گذشته شامل ٢.٩٪  داد.  هفته افزايش خواهد 

برای نيروهای مسلح، معلمان در انتظارند تا ٣.۵٠٪  درصد به حقوق آنان اضافه 

شود در حاليکه دکترهای تازه کار، دکترهای درمانگاهها و دکترهای متخصص و 

دندان سازان ٢٪  و همچنين اکثريت قريب به اتفاق کارگران بخش عمومی تنها 

١٪ ، اضافه شده است، بر طبق گزارش تی يو سی، کنگره اتحاديه های کارگری 

(٢٠)  ".  ٢٠١٨ اكتبر    ١٣ گاردين،   .(Transport Union Congress)
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گزارش گاردين می افزايد: 

"سال گذشته تحقيقی که کانال چهار (BBC) انجام داد اين ادعا را مطرح کرد 

 Rive and missguid که کارخانه دارانی که اجناس فروشگاههای های مانند

Island, New look, Boohoo "در (high street) را عرضه ميکنند، به 

کارگران، مزدی بين سه تا سه و نيم پوند در ساعت پرداخت ميکردند. " (٢١)

وضع در همه مراکز کار بريتانيا به همين منوال است. به نمونه های ديگری 

در اين مورد توجه کنيد: 

گيگ  شرکت  افزايش  که  اند  داه  هشدار  افتصاد  نطران  صاحب  از  "تعدادی 

از  کار  آميز  مخاطره  اشکال  ديگر  و  وقت  نيمه  کار   ،(GIG Company)

برای خواست  کارگران  قدرت  داد سفيد)،  (قرار   "zero hour" داد قرار  قبيل 

افزايش دستمزد را  کاملا از بين برده است. گاردين، پنج  ژوئن ٢٠١٨."(٢٢)

يک بررسی شش ماهه نشان ميدهد که ميليونها نفر در بريتانيا در کشمکش و جدال 

روزانه بر سر افزايش دستمزدها هستند که بايد سريعتر از صورتحسابهای قيمت سوخت 

و کرايه خانه و  گرمای خانه، افزايش پيدا کنند. گاردين، ٢٢ سپتامبر ٢٠١٦(٢٣)

دايرکت"  "اسپورت  شرکت  در  کارگران  وضع  مورد  در  که  گاردين 

نويسد:   می  چنين  کوتاهی  گزارش  در  بود  کرده  تحقيق  اوايل  همان  از 

"اسپورت دايرکت": شرکتی که زخمی است بر بيزنس بريتانيا . .. که بطور 

وسيعی به خاطر شرايط کاری در انبارهای آن جائی که کارگران اخطار گرفته اند 

که اگر شش علامت سياه يا شش وقفه در کار را در شش ماه دريافت کنند، اخراج 
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خواهند شد. اين وقفه ها در کار بعنوان خلاف عبارتند از: "يک دوره از بيماری 

گزارش شده"، "اشتباهات"، زياد و طولانی "رفتن به توالت  در استراحتها"، 

زير  کارگر  (برای  "اتلاف وقت"، "طولانی صحبت کردن"، "اسب سواری"! 

              .٢٠١٥/١٢/١١ گاردين،  انبار".  در  موبايل  تلفن  بردن  بکار  و  دستمزد)  اقل  حد 

اين روزنامه در گزارش ديگری در سال ٢٠١۶ چنين ميگويد: "تحقيق رسمی 

در مورد کوتاهی اسپورت دايرکت از پرداخت حداقل دستمزد ملی به کارگران انبار 

اين شرکت، آغاز شده است. اين خبر بعد از اين ميرسد که ميلياردر موسس آن، 

پارلمانی  تحقيق  (گروه)  به  ماه ژوئن  (Mike Ashleyدر   ) اشلی  مايک  آقای 

گفت که آن شرکت با کوتاهی در پرداخت حداقل دستمزد به کارکنان انبار خود، 

اول، پنجشنبه، ژوئيه ٢٠١٦ ) و برای اين  (گاردين، ص  قانون شکنی کرده است. 

را  او  نه حتی  را جريمه کرد و  او  نه  انگستان  دادگاهی در  قانون شکنی، هيچ 

مجبور کرد که مابه التفاوت دستمزد پرداخت نشده را به کارگران پرداخت کند! 

گزارش در ادامه می نويسد: "يکی از کارگران مغازه  شرکت اسپورت دايرکت 

گفت او به اداره ماليات در مورد عدم پرداخت حداقل دستمزد اطلاع داده است.  

گفت: "بارها اتفاق افتاده است بعد از اينکه به ما گفته اند ساعت خروج را به 

کارتهايمان بزنيم، بعد مجبورمان کرده اند که يک دو ساعت (ديگر) بدون مزد کار 

کنيم. (همانجا). ادامه ميدهد: "کارهايی مانند تميز کردن کف مغاره، تميز کردن 

توالت و آشپزخانه را بايد انجام دهيد و سرانجام نوبت به کنترل امنيتی ميرسد در 

حاليکه ما فی الحال کارتهای خروج خود را زده ايم و برای اين کارها به ما چيزی 

پرداخت نکرده اند. اين نه يک بار بلکه بارها اتفاق افتاده است." (همانجا).

از شما خواسته  اين روتين است که  آيا  او سوال شد  "کارگر ديگری که از 

"احتمالا  داد:  دهيد، جواب  انجام  بی مزد  کار  اتمام هر شيفت،  از  بعد  که  شود 
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فروشی گفت:  اين خرده  کارگران  از  ... "يکی  ای."  لعنتی  از) هر شيفت  (بعد 

نيز  کار  اتمام  ناروشنی  در  مديران  و  کارکنان  بين  رابطه  در  تعادل  عدم  "اين 

انعکاس پيدا کرده است بويژه در موقع شيفتهای "بستن مغازه" آنجائی که  از 

همه خواسته ميشود کار شستن و تميز کردن و جمع کردن اجناس از کف مغاره 

را نيز انجام دهند و آن وقتی است که مغازه بسته شده است. "ظاهرا به ما يک 

وقت معينی برای اتمام کار در جدول نوبت کار داده اند، اما به اين هرگز عمل 

از يک  بيشتر  کردن اضافی  کار  به  ميتواند  کار")  ("پايان وقت  اين  و  نميکنند 

ساعت ختم شود. از سرپيچی از آن نگرانيد، چرا که هر نوع خودداری از انجام 

برای هر  آيا  که  نيست  منجر شود. همچنين روشن  کار  از  اخراج  به  کارها  اين 

دقيقه ای که ما اينجا کار ميکنيم مزدی پرداخت خواهند کرد يا نه، چون در ليست 

(همانجا)  از ساعات کارها را درج ميکنند."  حقوق ها صرفا يک مجموعه 

"گزارش گاردين می افزايد: "از کارگران همچنين به ازاء هر دقيقه ديرآمدن 

پانزده دقيقه از دستمزد آنان کسر ميشود، در حاليکه اگر آنها ديرتر دست از کار 

کشيده اند هيچ دستمزدی برای آن وقت اضافی به آنان پرداخت نشده است. می 

نويسد: " يک قرار داد استخدامی، روئيت شده بوسيله گاردين و صادر شده از طرف 

"اسپورت دايرکت" به يکی از  کارگرهای يکی از فروشگاههای اسپورت دايرکت 

که کارش را اوايل امسال شروع کرده چنين ميگويد:" اگر ديرتر کارت ورد به 

کارتان را بزنيد، سيستم فی الفور ده دقيقه از مزد کارتان را کسر خواهد کرد" . يکی 

از کارگران سابقه دار گفت که اين سياست سالهاست اعمال ميشود." (همانجا)

 ٢٠ تا   ١٣ (بين  کارکنان  از  تعدادی  به  سياست  اين  اعمال  نتيجه 

هفتاد  و  هفت  از  پوند  نيم  و  شش  حدود  در  نرخی  تفاوت  که   (! نفر  هزار 
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شرکت  اين  برای  را  پوند  ميليونها  بالقوه  است،  ساعت  هر  برای  پنس 

(همانجا)  ميکند.  ذخيره  بريتانيا،  در  کارگران  فقيرترين  حساب  به 

که  گفت  گدشته  هفته  دايرکت،  اسپورت  "ميلياردر  مالک  اشلی،  "مايک 

برای  ميافزايد،  گزارش  اين  ميگيرند!"  ناچيزی  حقوق  او  شرکت  کارکنان 

وحشتناک  آشکاری  بطور  بايستی  وضعيت  اين  کارگران،  حرمت  "نگاهداشتن 

اگر  است  بيهوده  ميافزايد،  ميدهد.  را  کاری  چنين  اجازه  قانون  وقتی  باشد، 

فقط  مساله  کرد.  انکار  بريتانيا  داری  سرمايه  در  را  اخلاقی  بحران  اکنون 

تری  عميق  اين  از  بيماری  نيست.  گذاری  سرمايه  از  درآوردن  پول  اولويت 

نظام  (گاردين،  است.  ناممکن کرده  بين تجارت و اخاذی را  که فرق  دارد  وجود 

فراموش کرده  نويسنده  ژوئن ٢٠١٦) (٢۴).  تجارت، ص٢٤، دوشنبه ١٣  اخلاقى 

است. نبوده  اخاذی  و  برداری  کلاه  و  راهزنی  جز  چيزی  تجارت  که  است 

ايام  پرداخت  جمله  از  بهتر  استخدامی  حق  برای  آمازون   "رانندگان 

مبارزه  دستمزد،  حداقل  از   برخورداری  و  تعطيلات  ايام  پرداخت  مريضی، 

اعلام خواهد کرد که عليه سه شرکت تحويل  امروز  ام بی  اتحاديه جی  ميکنند. 

ميکند  استدلال  و  کرد  خواهد  قانونی  اقدام  ميکنند  کار  آمازون  برای  که  کالا 

 "Self-employed"رديف در  را  کارگران  اين  نادرست  به  اين شرکتها  که 

(٢۵)"(٢٠١٨ ژوئن   ٤ دوشنبه  (گاردين،  اند.  داده  قرار  خود)  استخدام  (در 

با  آخرين خبر در مورد کولبران دوچرخه سوار دليورو که وضعيت مشابهی 

رانندگان آمازون دارند." دوچرخه سوراران دليورو (Deliveroo) در پيشبرد 

خواست خود با دادگاه عالی (لندن) برای بدست آوردن حق شناسائی اتحاديه ای 

شکست خوردند. اين دادگاه، تصميم بررسی قضائی تهيه شده را به هدف فسخ تصميم 
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قبلی که ميگويد کارگران اين شرکت "در استخدام خود هستند" رد کرده است. اين 

بررسی قضائی، توسط اتحاديه کارگران مستقل برتيانيا به اين دادگاه ارائه شده بود. 

مدير دليورو گفت که اين قضاوت(قضاوت دادگاه عالی لندن) يک پيروزی  برای 

کولبران دوچرخه سواری است که قاطعانه به ما گفتند که اين انعطاف را که ميتوان 

انتخاب کرد که چه وقت و کی آنها کار کنند، در استخدام خود بودن به آنان امکان 

ميدهد، اين دليل اول آنها است برای کار کردن برای "Deliveroo". گاردين، 

پنج شنبه، ۶ دسامبر، (٢٠١٨(٢۶) اين در حالی است که از هر ١٠ نفر ۶ نفر از 

اين کارگران از وضع خود شکايت دارند و گفته اند اين ادعاها از طرف اين شرکت 

غيرواقعی است و آنها در استخدام دائم هستند و بايد هميشه سر کار حاضر باشند. 

جمله  از  محمولات  تحويل  شرکتهای  در  شدن  مريض  روز  يک   -"  

هستند"،  خود  استخدام  "در  اصلاح  به  و  آزاد  آنان  کارگران  که  آمازون 

گاردين) (همانجا،  شود.  تمام  پوند   ٢۵٠ رانندگان   برای  ميتواند 

آزاد  راننده   ۴٠٠٠٠ روی  بريتانيا  در  که   (Uber) تاکسيرانی  شرکت   -

پرداخت  دستمزد،  حداقل  مانند  خود  کاری  حقوق  از  که  رانندگانی  دارد،  تکيه 

روزهای بيماری، تعطيلات ساليانه و بازنشستگی محروم هستند. جين اليسون، 

رابطه  واقعيت  در  بريتانيا  در  استخدام  شرايط  گفت،  داری  خزانه  مسئول 

از  نميتوان  را  افراد  تماسی.  نوع  هر  برحسب  بسادگی  نه  ميشود،  تعيين  کاری 

کار  صاحب  خود  يا  آزاد  کارگر  عنوان  با  بسادگی  حفاظتی  و  استخدامی  حقوق 

 ٢١،١٠  ،٢٠١٦ گاردين،.جمعه  روزنامه  کرد.  اخراج  بودن،  خود  استخدام  در  و 

استثمار شديد رانندگان شرکت اوبر را به جائی رسانده است که قرار است کمپانی 

رقيب خود در خاورميانه (Careem) را با ٣ ميليارد و يک ميليون پوند بخرد. 
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چند روز پيش دادگاه عالی لندن خيلی ساده مشابه اين کارگران را از رسيدن 

به حق و حقوق خود، محروم کرد! دولت محافظه کار در اين مورد نيز به هدف 

کسب رای اين کارگران در انتخابات آينده به  دروغ پردازی هميشگی خود و دادن 

وعده و وعيد توخالی گفت که در فکر صاحب حقوق شدن اين کارگران است. 

 در پايان

پيکيتی در روزهائی ظاهر شد که اعتراض به سرمايه و به نابرابری در آن 

دفاع  و  داری  سرمايه  نفع  به  اساسا  آن  از  او  بود.  جريان  در  وسيعی  سطح  در 

کتاب  تبليغ  در  بورژوازی  ميديای  که  جنجالی  جارو  کمک  به  همچنين  و  آن  از 

فکر  تبليغات  اين  تاثير  تحت  ها  خيلی  کرد.  استفاده  خود  نفع  به  انداختند،  راه  او 

ميکردند که اين کتاب در نقد سرمايه داری است. او با "اعتراض به نابرابری" 

وارد شد اما آن را به هدف توجيه اين نابرابری، به کار برد. او از درآمد ۶٠ يا 

بی  فرمول  در  آن را  اما  زد  ساليانه حرف  توليد  از  داران  سرمايه  ٧٠ درصدی 

بازدهی سرمايه از نرخ رشد" برای سرمايه  نام "پبشی گرفتن نرخ  خاصيتی به 

را  داری  سرمايه  در  نابرابری  ادامه  "گناه"  کرد.  توجيه  داری  سرمايه  و  داران 

نيز تحت نام "بازگشت" سرمايه داری به "سرمايه داری پدرسالارانه" و ظهور 

مديران بالا انداخت. بدين ترتيب از سرمايه داری به عنوان مسبب فقر و فلاکت 

بر بشريت و بر جامعه تحميل کرده است  و کليه مصائبی که بر طبقه کارگر و 

مورد  در  پيکيتی  ييشنهاد  کرد.  تبرئه  را  آن  و  مسئوليت  سلب  ميکند،  تحميل  و 

"ماليات بندی بر ثروت و سرمايه" با همکاری دول بورواژی غرب، درست در 

ميلياردها  کاهش  آنها  ميکرد که  پراکنی  اين مورد توهم  در  پيکيتی  که  روزهائی 

دلار يا يورو از ماليات سرمايه داران را اعلام و به آن "افتخار" ميکردند، کذائی 
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باشد.  داشته  باور  آن  به  نيز  پيکيتی  که حتی خود  بود  آن  از  تر  آميز  و توهم  تر 

واقعيت زمخت سرمايه داری و مصائب و مشقات هر روزه آن بر طبقه کارگر و 

بر جامعه عيان تر از هر نوع توجيه عوامانه و عوام فريبانه پيکيتی که بخشی از 

آگاهی اين طبقه و جامعه را ساخته است، پيکيتی و کتاب او را، عليرغم تبليغات 

وسيع رسانه ها و ميديای بورژوازی، خيلی زود به بايگانی و فراموشی سپرد.  

پايان

٢۶ مارس ٢٠١٩   
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زيرنويسها:

1-23 October 2008 The Guardian – not the 
death of capitalism, but the birth of new order.

2- Described the economic   model that has dominated the world for 
a generation at a cost of endemic instability, rampant inequality and 
environmental devastation. Washington, New Orleans,  … New 
York socially compare with Nairobi  , Kenya and Ivory and Abidjan  .
New York Times 26 October 2008: Worker are losing their jobs 
by tens of thousands.

3-  Economist: in past 25 years of market liberalisation, hundreds 
of millions of people  have been lifted out of absolute poverty 
and speculated that it is decade my see fastest growth of income 
per head in history.

4- The Times warned its readers on Tuesday over a portrait  of 
Karl Marx while recession kicks in the ideologues of capitalism.

5- When the rate of return of capital exceeds the rate of growth of 
output and income, as did in nineteenth century and seems quite 
likely to do again in the twenty- first, capitalism automatically 
generates arbitrary and unsustainable inequalities that radically 
undermine the meritocratic values on which democratic societies 
are based. P1 ,introduction , second paragraph. 

6- all reason that my book is relatively long is that I try to offer 
a relatively detailed, multidimensional history of capital and its 
metamorphosis.

 Piketty ,  Journal of Economic Perspectives, no 1

7- My book is primarily about the history of the distribution of 
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income and wealth. 

8- It is an incontrovertible historical reality that r was indeed 
greater than g over a long period of time. Piketty, Page353.  

9- the primary reason for hyper concentration of wealth in 
traditional agrarian societies and to a large extent in all societies 
prior to World War 1……..is that low – growth societies in which 
the rate of return of capital was markedly and durably higher 
than the rate of growth. Page 351.

10-the way in which I perceive the relationship between r > g 
and wealth inequality is often not well-captured in the discussion 
that has surrounded my book—even in discussions by research 
economists. In this essay, I will return to some of the themes 
of my book and seek to clarify and refocus the discussion 
concerning those themes. For example, I do not view r > g as the 
only or even the primary tool for considering changes in income 
and wealth in the 20th century, or for forecasting the path of 
income and wealth inequality in the 21st century. Institutional 
changes and political shocks— which can be viewed as largely 
endogenous to the inequality and development process itself—
played a major role in the past and will probably continue to 
do so in the future. In addition, I certainly do not believe that 
r > g is a useful tool for the discussion of rising inequality of 
labour income: other mechanism and policies are much more 
relevant here, for example, the supply and demand of skills and 
education. ـJournal of Economic Perspectives—Volume 29, 
Number 1 .  —Winter 2015.

11-I can now present the first fundamental law of capitalism… 
a=r x b the formula is a pure accounting identity. It can be applied 
to all societies in all periods of history by definition ……not for 
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a country even for the planet. Page53 

12- This splitting of the total social capital into many individual 
capitals or the repulsion of its fraction one after another, is 
counteracted by their attraction. This last does not mean that 
simple concentration of the means of production an of the 
command over labour, which is identical with accumulation. 
It is concentration of capitals already formed, destruction of 
individual independence, expropriation of capitalist by capitalist, 
transformation of many small into few large capitals. This process 
differs from the former in this, that it only pre- supposes a change 
in the distribution of capital already to hand, and functioning, its 
field of action is therefore not limited by the absolute  growth 
of social wealth, by the absolute limits of accumulation. Capital 
grows in one hand to a huge mass in single hand, because it has 
in another place been last by many.  Marx, capital page 586 

13 - The book has often been presented as a twenty-first century 
substitute for Karl Marx’s nineteenth century work of the same 
title. Piketty actually denies this was his intention, which is just as 
well since his is not a book about capital at all. It does not tell us 
why the crash of 2008 occurred and why it is taking so long for so 
many people to get out from under the dual burdens of prolonged 
unemployment and millions of houses lost to foreclosure. It does 
not help us understand why growth is currently so sluggish in 
the US as opposed to China and why Europe is locked down in a 
politics of austerity and an economy of stagnation.

14-Briefly, the shocks that buffed the economy in the period 
1914-11945- World War1,the bolshovik Revolution of 1917,the 
Great  Depression, World War11,and the consequent advent of 
new regulatory and tax policies along with control on capital- 
reduced capital’s share of income.to historically low levels in 
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the 1950s. very soon , however, capital began to reconstitute 
itself. The growth of capital’s share accelerated with the victories 
of Margaret Thatcher in England and Ronald Reagan in the 
United States in 1980, marking the beginning of a conservative 
revolution. 

15- Harrods keeps up to 75% of service charges, Union claims. 
1.6 m of the highest paid director at Harrods, thought to be 
the managing director, Michel Ward, according to accounts at 
Companies House. The trade union representing Harrods waiters 
of the kitchen staff claims the Qatar owner of the upmarket 
London department store keeps up to 75% of the service charge, 
which says reduce the pay of staff by up to 5.000 a year. 16 
company – run cafes and restaurants is shared among 483 kitchen 
and waiting staff.  The Guardian. Thursday, 1 December 2016. 

16- The Guardian Thursday 23 August 2018و UN expert to 
examine impact of austerity on extreme poverty in UK the 
government said household incomes never been higher and there 
are one million people living in absolute poverty than 2010 Kartik 
Raj an HRW RESEARCHER, said: there is a lot of hunger that 
goes under the radar, ranging from parents skipping meals, kids 
showing up to school hungry and schools and families relying 
on low- cost, redistributed surplus food to make ends meet

17  -the Working class- children are paying for the financial crisis 

This is an article from a young man Owen Jones. The article is 
about the student’s majority of them Working – class children 
who need “Special Care”. According the article they are about 
one mil lion and 200000 in UK, but the conservative government 
of the UK covers 340000 of them. The rest are deprived of 
Special care.
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18- almost one in four workers on the national living wage are 
paid less than minimum wage it should be, with more women 
that men hit by unemployment, last April minimum wage rose 
to £7.8pence which is still lower than other European countries. 
The Guardian 28 November 2018. 

19- Senior judges could be awarded an annual pay rise of 
almost £60.000, it means 32% pay increase. a proposal that 
has prompted anger among other public sector workers.th rise 
would see their pay jump from £181,500 a year to £ 240,000 – 
an increase of more than £1.100a week. The pay rise for public 
services in almost 10 years includes 2.9% for the armed forces , 
teachers were in line to get 3.5% while junior doctors, specialists 
doctors, GP doctors  and dentists were allocated at least 2%. For 
the majority of the public workers 1% according TUC.   

20- Deliveroosaid yesterday’s judgment was “a victory for riders 
who have consistently told us the flexibility to choose when and 
where they work, which comes with self-employment, is that 
number one reason for riding with Deliveroo”    

21- Deliveroo riders have lost a high court battle to gain union 
recognition, in a blow to gig campaigners. The courts ruling 
dismissed a judicial review that had aimed to overturn an earlier 
ruling saying the delivery firms workers were self-employed.  
The judicial review was brought by the Independent Workers 
Union of great Britain(IWGB) IN November 2017. 

22- Sports Direct. The official investigation into Sports Direct’s 
failure to pay its warehouse workers the national minimum 
wage.. the news comes after the chain’s billionaire founder, Mike 
Ashley told to parliamentary inquiry in June that company had 
broken the law by failing to pay warehouse staff the minimum 
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wage .Guardian, front page, Thursday,July,2016

One of Sports Direct shopworker who said he has reported the 
HMRC for not paying the minimum wage, said:” there have 
been times when they tell us to clock out and then we have to 
work for an hour or two without pay”.

“You do tasks like cleaning the floor, cleaning the toilet and 
kitchen and lastly the security check, but we have already 
clocked out so we were not getting paid. This happened not one 
time but multiple times”

Another  worker, who was asked if it was routine to be required 
to work unpaid after a shift had finished, replied:” Probably every 
bloody shifts” A current retail employee said:” this imbalance 
in the relationship between staff and managers is also reflected 
in the lack of certainty in finishing time, particularly during 
‘closedown’ shifts where everyone is required to tidy, clean and 
stock up the shopfloor once it is shut.”

 “While we may be given a certain finish time on rotas, this 
is never adhered to and can end up working for over an hour 
after this time. You fear that any refusal to do may lead to being 
sacked. It is unclear as to whether we are paid for every minute 
worked here, as payslips merely state a block of hours.”

Workers were also docked 15 minutes of pay for being one 
minute late, while if they worked late they were not paid for the 
extra time. 

The practices contributed to many staff being paid an effective 
rate of about  6.50 pound an hour of 6.70 pound, which potentially 
saved the firm millions of pounds a year at the expence of some 
of the poorest workers in the UK.
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An employment contract, seen by the Guardian and issued to 
Sports Direct shopworker starting his role earlier this year states: 
If you scan into work late. The system will automatically deduct 
10 minutes from day’s working time.” Former workers also said 
this practice been in place for years. 

… Mike Ashley, Sport Direct’sbillionaire  owner, last week 
concerned that employees of his company received too little.

for the dignity of workers that should be  obviously appalling, 
regardless of what the law allows. Guardian, business ethitcs, 
page 24, Monday 13  June 2016.

It is pointless to deny now that there is an ethical crisis in British 
capitalism. The issue in not just the primacy of cash extraction 
over investment. There is a deeper malaise that has blurred the 
distinction between enterprise and racketeering. 

 Sports Direct: the firm that is a scar on British business. 
Guardian, Friday, 11.12.2015. .. which has been widely criticised 
for conditions in its warehouse where workers are warned they 
will be sacked if they receive six black marks- or “strikes”- 
over a six month period . Strike offences include a “a period  
of reported sickness ”;”errors”; excessive/long toilet breaks”;” 
time wasting”; excessive chatting” ;”horseplay”! and “using a 
mobile phone in the warehouse” 

23- Deliveroo riders have lost a high court battle to gain union 
recognition, in a blow to gig campaigners . The courts ruling 
dismissed a judicial review that had aimed to overturn an earlier 
ruling saying the delivery firms workers were self-employed.  
The judicial review was brought by the Independent  Workers’ 
Union of great Britain(IWGB) IN November 2017. 
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  24-

      I can now present the first fundamental law of capitalism…     
 a=r x b the formula is a pure accounting identity. It can be applied
 to all societies in all periods of history by definition…. The rate of
 return of capital is a central concept in many economic theories,
 Marxist analysis emphasizes the falling rate of profit-a historical
 prediction that turned out to be quite wrong… In any case, the
 rate of return on capital measures the yield on capital over the
 course of a year regardless profits, rents, interest.. expressed
 as a percentage of the value of capital invested. It is therefor a
 broader notion than the rate of profit and much broader than the
 rate of interest while incorporating both. Page53

 25- for example, take a firm that uses capital valued 5 million
 euros(including offices  ,infrastructure, machine etc) to produce
 1 million euros worth oh goods annually  , which 600000 euros
 going to pay workers and 400000 euros in profits .the capital/
 income ratio of this company is b(its capital is equivalent to
 five years of output),the capital share is 40 percent s, and rate of
return on capital is r=8 percent. Page 54 

imagine another company that uses less capital (3 million euros) 
to produce the same output(1 million euros)), but using more 
labour (700000 euros in wages, 300000 in profits ) .. and return 
of capital r=10 percent. The second firm is less capital income 
intensive than the first, but it is more profitable (the rate of return 
on its capital is significantly higher)  page 55

26- The book has often been presented as a twenty-first century 
substitute for Karl Marx’s nineteenth century work of the same 
title. Piketty actually denies this was his intention, which is just as 
well since his is not a book about capital at all. It does not tell us 
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why the crash of 2008 occurred and why it is taking so long for so 
many people to get out from under the dual burdens of prolonged 
unemployment and millions of houses lost to foreclosure. It does 
not help us understand why growth is currently so sluggish in 
the US as opposed to China and why Europe is locked down in a 
politics of austerity and an economy of stagnation.

 27- Correctly, the marginal productivity of capital is defined
 by the value of the additional production due to one additional
unit of capital, page 213

28-Back to the Marx and the Falling Rate of Profit    

As I come to the end of this examination of the historical of 
the capital/income ratio ….it is worth pointing out the relation 
between my conclusions and theses of Karl Marx. For Marx, 
the central mechanism by which “the bourgeoisie digs its own 
grave” corresponded to what I referred to in the Introduction as 
“the principle of infinite accumulation”: capitalists accumulate 
ever increasing quantities of capital ,which ultimately leads 
inexorably to falling the rate of profit(i,e, return on capital) and 
eventually to their own downfall.

29-Marx did not used mathematic models, and his pose was not 
always limpid, so it is difficult to be sure what he had in his 
mind. One logically consistent way is interpreting his thought 
is to consider the b=s/g in the special case where the growth 
rate g is zero or very close to zero. ..In Marx’s  mind as …..the 
very idea of structural growth was not clearly  identified or 
formulated. In those days, the implicit hypothesis was that growth 
of production output, and especially of manufacturing output, 
was explained mainly by the accumulation of industrial capital. 
In other words, output increased solely because of every worker 
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backed  by more machinery and equipment and not because 
productivity as such(for a given quantity of labor and capital)
increased. Today we know that long -term structural growth is 
possible only because of productivity growth. But this was not 
obvious in Marx’s time, owing to lack of historical perspective 
and good data.  

 Where there is no structural growth, and the productivity
 and population growth rate g is zero, we run up against logical
 .contradiction very close to what Marx described

 The problem is that despite these important intuition, Marx 
 ......In particular, did not try to find out whether high capital
 intensity that he observed in account books of certain factories
 was representatives of the British economy…... Marx seems to
 have missed entirely the work on national accounting that was
 developing around him, and this is all the more unfortunate in
 that it would be have enabled him to clarify his explanatory
model.   

 To sum up: modern growth, which is based on the growth
 of productivity and the diffusion of knowledge, has made it
 by Marx and to balance  possible to avoid apocalypse predicted
the process of capital accumulation




